
گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

1

رباره 
ی د

لات
مقا

هنر
ی  
اس
شن
یی 
یبا
ز

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مهرداد خامنه ای

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 C
opyright ©

 2025 Exit T
heatre G

roup  A
ll rights reserved.



گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

مقالاتی درباره 

زیبایی شناسی هنر 

مهرداد خامنه ای 

                                                                                                 
                                                                                                                 

 
                                                                                                                  خرداد  ١۴٠۴   

2

روي جلد: 
  Maja Komorowska, Polish actress

 photographer: Eustachy Kossakowski
date: 1958



گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

    


فهرست 

 زیبایی شناسی و فلسفه هنر: پیشینه تاریخی                                     صفحه 4 ✮

 دیدگاه افلاطون درباره هنر                                                                صفحه 11 ✮

 نظریه زیبایی شناسی ایمانوئل کانت                                                   صفحه 17 ✮

 در باب معیار سلیقه دیوید هیوم                                                       صفحه 22  ✮

 اثر هنري در عصر تکثیر مکانیکی والتر بنیامین                                صفحه 28 ✮

 هنر به  مثابه  تجربه جان دیویی                                                          صفحه 35 ✮

 هنر یا تبلیغات؟ آلین لاك                                                                 صفحه 40 ✮

 احساس و فرم سوزان لنگر                                                                صفحه 45 ✮

 پژوهش هاي فلسفی لودویگ ویتگنشتاین                                         صفحه 50 ✮

 سیاست زیبایی شناسی ژاك رانسیر                                                   صفحه 57  ✮

 تصاویر                                                                                               صفحه 65  ✮

3



گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

 زیبایی شناسی و فلسفه هنر 

  پیشینه تاریخی

4



گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

هـنر چیست و مـطالـعه ي هـنر بـا اسـتفاده از ابـزارهـاي فـلسفه چـه مـعنایی دارد؟ آیا داوري 
زیبایی شـناختی امـري ذهنی اسـت، عینی اسـت، یا چیزي کامـلاً مـتفاوت؟ چـگونـه می تـوانیم 
تشخیص دهیم که چـه چیزي یک اثـر را زیبا می کند، و چـگونـه می تـوانیم انـواع مـختلف آثـار 
هـنري از رسـانـه هـاي گـونـاگـون را بـا یکدیگر مـقایسه و قـضاوت کنیم، اگـر اسـاسـا چنین چیزي 
ممکن بـاشـد؟ این نـوع سـؤالات در قـلمرو یی از فـلسفه بـه نـام زیبایی شـناسی یا فـلسفه ي هـنر 

قرار می گیرند. 
اصـطلاح زیبایی شـناسی در قـرن هجـدهـم بـراي اشـاره بـه نـظریه ي زیبایی، فـلسفه ي هـنر، و در 
گسـترده تـرین مـعناي خـود، مـطالـعه ي ادراك ابـداع شـد. این واژه از واژه ي یونـانی بـاسـتان 

"آیستیسس" (Aesthesis) گـرفـته شـده اسـت که بـه مـعناي ادراك اسـت. بـا این حـال، 
مـعمولاً هـنگامی که از زیبایی شـناسی سـخن می گـوییم، مـنظور مـا نـظریات فلسفی دربـاره ي 

هنر و زیبایی است، نه صرفاً بررسی هاي مربوط به ادراك حسی. 
در طـول تـاریخ، هـنرهـا بـه پـنج دسـته ي اصلی تقسیم شـده انـد. این دسـته بـندي در قـرن 
هجـدهـم شکل گـرفـت. نخسـت، نـقاشی؛ دوم، مـجسمه سـازي؛ سـوم، مـعماري؛ چـهارم، مـوسیقی؛ 
و پنجـم، شـعر. الـبته بـرخی دسـته بـندي هـا هـنرهـاي دیگري را نیز در بـر می گیرنـد. حتی در 
قـرن هجـدهـم، بـرخی فیلسوفـان بـاغ آرایی، حکاکی، هـنرهـاي تـزئینی، تـئاتـر (که در دسـته بـندي 
اولیه مـعمولاً ذیل شـعر قـرار می گیرد)، رقـص، اپـرا، ادبیات، فـن بیان، و در دوران مـعاصـر، 

سینما، تلویزیون و هنر اجرا را نیز به این فهرست اضافه کرده اند.  
اینکه بـگوییم زیبایی شـناسی در قـرن هجـدهـم ابـداع شـد، تـنها بـه این مـعنا نیست که این 

اصـطلاح در آن زمـان شکل گـرفـت—اگـرچـه این حقیقت دارد—بلکه همچنین بـه این 
مـعناسـت که فیلسوفـان بـراي نخسـتین بـار بـه مـاهیت آثـار هـنري و زیبایی بـه عـنوان مـوضـوعـاتی 

مستقل توجه کرده و این مسائل را در قالب نظریه هاي فلسفی مطرح کردند. 

اگـر بـه یونـان و روم بـاسـتان بیندیشیم، می تـوانیم مـطالـب زیادي دربـاره ي فـلسفه ي هـنر 

بیـامـــوزیـم. در زبـــان یـونـــانی، واژه ي "تکـنی" (Tecnae) و در زبـــان لاتیـن، واژه ي 

"آرس" (Ars) نـه تـنها بـه هـنرهـاي زیبا، بلکه بـه تـمامی فـعالیت هـاي انـسانی، از جـمله 
صـنایع دسـتی و عـلوم، اشـاره داشـتند. فـرهـنگ هـاي یونـانی و رومی هـنر را امـري می دانسـتند 
که می تـوان آن را آمـوزش داد و آمـوخـت، و این دیدگـاه کامـلاً بـا بـرخی نـظریه هـاي مـدرن 

درباره ي نبوغ و الهام تفاوت دارد. 
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زیبایی در جـهان بـاسـتان نیز مـفهومی مـتفاوت از آنـچه مـا امـروزه در نـظر داریم داشـت و بـه 
گونه اي دیگر فهمیده می شد. 

زیبایی در جـهان بـاسـتان الـزامـاً بـه هـنر یا حتی بـه خـوشـایند بـودن از نـظر زیبایی شـناختی گـره 
نـخورده بـود، بلکه بـا خـوبی مـرتـبط بـود. زیبایی داراي دلالـت هـاي اخـلاقی بـود که در 

برداشت هاي معاصر ما از زیبایی شناسی کمتر دیده می شود. 
در دوران بـاسـتان، شـعر عـالی تـرین شکل هـنر مـحسوب می شـد و مـوسیقی در مـرتـبه ي دوم 
قـرار داشـت. امـا هـنرهـاي تجسمی چـندان مـورد احـترام نـبودنـد. در حقیقت، آن هـا جـایگاه 

بـالایی نـداشـتند. سـپس در قـرون وسـطی، مـفهوم هـنرهـاي آزاد (liberal arts) که از سـنت 
لاتین گـرفـته شـده بـود، شـامـل دسـتور زبـان، بـلاغـت، دیالکتیک، حـساب، هـندسـه، نـحوم و 

موسیقی بود. 

بـر اسـاس این تقسیم بـندي، هـوگـو سـنت ویکتور (Hugo of St. Victor) هـفت هـنر 
مکانیکی را که بـا هـر یک از این هـنرهـاي آزاد مـتناظـر بـودنـد، مـعرفی کرد: بـافـندگی، سـاخـت 

جـنگ افـزار، تـجارت، کشاورزي، شکار، پـزشکی و نـمایش. اگـر 
بـه این دسـته بـندي دقـت کنیم، مـتوجـه می شـویم که کامـلاً 
مـتفاوت از دسـته بـندي هـایی اسـت که امـروزه بـه کار می بـریم. 
بـه عـنوان مـثال، شکار، جـنگ افـزارسـازي و پـزشکی در این 
تقسیم بـندي حـضور دارنـد، در حـالی که در زیبایی شـناسی 

مدرن چنین مواردي جزو هنرها محسوب نمی شوند. 
مـا امـروزه این تقسیم بـندي را بـه عـنوان هـنر بـه مـعناي مـعاصـر 
آن در نــظر نمی گیریم. در قــرون وســطی نیز مــوسیقی 
ارتـباط نـزدیکی بـا ریاضیات داشـت، که این پیونـد ریشه در 

دوران بـاسـتان و آمـوزه هـاي فیثاغـورس دارد. او یکی از 
نخسـتین فیلسوفـانی بـود که بـه روابـط عـددي در مـوسیقی 
پــرداخــت. از همین رو، مــوسیقی و شــعر اغــلب در 

دانشگاه ها تدریس می شدند. 
امـا هـنرهـاي تجسمی در قـرون وسـطی عـمدتـاً بـه صـنعتگران، اصـناف و انجـمن هـاي حـرفـه اي 
محـدود می شـدنـد. نـقاشـان گـاه بـا داروسـازان (که رنـگ هـا را آمـاده می کردنـد) مـرتـبط بـودنـد، 
مـجسمه سـازان بـا زرگـران، و مـعماران بـا سـنگ تـراشـان و نـجاران همکاري داشـتند. زیبایی نیز 

معمولاً در ارتباط با خدا و آفرینش او در نظر گرفته می شد. 
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این تقسیم بـندي از دوران بـاسـتان تـا قـرون وسـطی نـگاهی کامـلاً یورو مـحور دارد. همچنین، 
زیبایی شـناسی، بـه عـنوان یک رشـته ي مسـتقل که در قـرن هجـدهـم شکل گـرفـت، نیز ریشه در 
اروپـا دارد. بـنابـراین، لازم اسـت که بـر این نکته تـأکید کنیم که این تـنها یک روش بـراي 

اندیشیدن درباره ي هنرها است و سنتی اروپایی محسوب می شود.  

حـال اگـر در این دسـته بـندي پیش بـرویم، بـرخـلاف تـصور رایج، رنـسانـس در واقـع نـظامی بـراي 
هـنرهـاي زیبا یا نـظریه اي جـامـع دربـاره ي زیبایی شـناسی ایجاد نکرد. در ایتالیا در قـرن 

شـانـزدهـم، بـراي نخسـتین بـار هـنرهـاي تجسمی—نـقاشی، مـجسمه سـازي و مـعماري—
به وضوح از صنایع دستی جدا شدند. 

در این دوره، جـورجـو وازاري (Giorgio Vasari)  کتابی 

بــا عــنوان Arti del Disegno (هــنرهــاي طــراحی) 
می نـویسد. این اثـر احـتمالاً پـایه ي چیزي شـد که بـعدهـا در 

فرانسه به عنوان (هنرهاي زیبا) شناخته شد. 
در دوره ي رنــسانــس، نــقاشی تــلاش می کند تــا جــایگاهی 
مـشابـه شـعر پیدا کند و از اعتـبار سنتی آن بهـره ببـرد. یکی از 
نکاتی که در این دوره مــشاهــده می شــود، ارج نــهادن بــه 
نـقاشی اسـت. اگـر بـه مـشهورتـرین هـنرمـندان رنـسانـس فکر 
کنید، احـتمالاً میکل آنـژ، لـئونـاردو داوینچی، و رافـائـل بـه ذهـن 
شـما می آیند. این هـنرمـندان در رسـانـه هـاي گـونـاگـون فـعالیت 
داشـتند، امـا بیش از هـمه بـه خـاطـر نـقاشی هـایشان شـناخـته 

می شوند. 
پـس از رنـسانـس، در قـرن هـفدهـم، رهـبري فـرهنگی اروپـا از 

ایتالیا بـه فـرانـسه مـنتقل می شـود و در همین دوره، انـقلاب علمی رخ می دهـد. بـا انـقلاب 
علمی، عـلوم طبیعی بـراي نخسـتین بـار از سـایر حـوزه هـاي پـژوهـش مسـتقل می شـونـد. این 
جـدایی عـلم از دیگر شـاخـه هـاي مـعرفـت و همچنین شکل گیري روش علمی زمینه را بـراي 

تـمایز روشـن میان هـنرهـا و عـلوم فـراهـم می کند—تـمایزي که پیش از این چـندان مـشخص 
نبود. 

سـپس در قـرن هجـدهـم، اصـطلاح زیبایی شـناسی بـراي نخسـتین بـار تـوسـط الکسانـدر گـوتلیب 

بــاومــگارتــن (Alexander Gottlieb) Baumgarten در ســال 1735  ابــداع شــد. 
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بـاومـگارتـن در ابـتدا زیبایی شـناسی را بـه عـنوان نـظریه ي شـناخـت حسی در بـرابـر شـناخـت 
عــقلانی مــطرح کرد. او نخســتین کسی بــود که نــظریه اي 
عـمومی دربـاره ي هـنرهـا را بـه عـنوان یک رشـته ي فلسفی 
مسـتقل و مشـروع در نـظر گـرفـت، و بـه همین دلیل از او 

به عنوان بنیان گذار زیبایی شناسی یاد می شود. 
بـا این حـال، بـاومـگارتـن دسـته بـندي مشخصی از هـنرهـا ارائـه 
نکرد. امـا بسیاري بـر این بـاورنـد که در همین دوره بـود که 
فـلسفه ي هـنر ابـداع شـد، زیرا نـظریه ي هـنر بـه یک شـاخـه ي 
مسـتقل از فـلسفه تـبدیل شـد و هـنرهـا نیز بـراي نخسـتین بـار 

با یکدیگر مقایسه شدند. 

در سـال 1746، آبـه بـاتـو (Abbé Batteux) تقسیم بـندي 
روشنی از هـنرهـا ارائـه می دهـد و آن هـا را بـه هـنرهـاي 

مکانیکی در بـرابـر هـنرهـاي زیبا (Fine Arts) تفکیک 
می کند. او هــنرهــاي زیبا را شــامــل شــعر، نــقاشی، 

مجسمه سازي، رقص و موسیقی می داند. 
جـالـب اینجاسـت که آبـه بـاتـو دسـته اي سـوم را نیز مـعرفی می کند که تـرکیبی از هـنرهـاي 

مکانیکی و هـنرهـاي زیبا اسـت و شـامـل مـعماري و فـن خـطابـه (Eloquence) می شـود. امـا 
نکته ي مـهم تـر این اسـت که او بین هـنرهـاي مکانیکی و هـنرهـاي زیبا تـمایز قـائـل شـد و 

دسته بندي اي از هنرهاي زیبا ایجاد کرد که تا به امروز تأثیرگذار بوده است. 

همچنین در قـرن هجـدهـم، اصـطلاح "Beaux-Arts" در زبـان فـرانـسه رایج شـد، که هـمان 

"هـنرهـاي زیبا" اسـت. در همین دوره، چیزي شکل گـرفـت که می تـوان آن را مـفهوم "هـنر" 
بـه مـعناي خـاص (Capital-A Art) نـامید، یعنی دیدگـاهی که هـنر را بـه عـنوان یک قـلمرو 

والا و متمایز در نظر می گیرد. 
پـس از سـال 1760، زیبایی شـناسی بـه یک رشـته ي مـهم تـبدیل شـد و دوره هـاي فلسفی 
مـتعددي در این زمینه تـدریس شـدنـد، که نـشان از تثبیت جـایگاه آن در سـنت فکري غـرب 

دارد. 
ایمانـوئـل کانـت نخسـتین فیلسوفی اسـت که زیبایی شـناسی را بـه عـنوان بـخش مهمی از یک 
نـظام فلسفی مـطرح می کند. کانـت مجـموعـه اي از سـه نـقد می نـویسد که در کنار هـم یک 

شـاهکار فـلسفه ي نـظام مـند را تشکیل می دهـند. بـخش بـزرگی از "سـومین نـقد" او، یعنی "نـقد 
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قـــوه ي حکـم" (Critique of Judgement)، بـــه 
تحلیل هنر، زیبایی، سلیقه و نبوغ اختصاص دارد. 

این یک نـقطه ي عـطف بـزرگ مـحسوب می شـود، زیرا 
پیش از کانـت، هیچ نـظام فلسفی فـراگیري تحـلیل هـنر را 
در دل خـود نـداشـت. او همچنین هـنرهـاي زیبا را بـه سـه 

دسته تقسیم می کند: 
هنرهاي گفتاري: شعر و فن خطابه. 

هـنرهـاي پـلاسـتیک: مـجسمه سـازي، مـعماري، نـقاشی و 
باغ آرایی. 

هنرهاي بازي زیباي احساسات: موسیقی و رنگ. 

اسکـار کـریـستــلـر در مـــقـدمـــه کتــاب زیبــایی شـــنـاسی: 
آنـتولـوژي جـامـع بـه نکته ي مـهم دیگري  دربـاره ي 

زیبایی شـناسی در قـرن هجـدهـم اشـاره می کند: این که ظـهور یک قشـر جـدید از مـخاطـبان 
آمـاتـور که بـراي نخسـتین بـار بـه نـمایشگاه هـا، کنسرت هـا، اجـراهـاي نـمایشی و در نـهایت 
مـوزه هـا دسـترسی یافـتند. این تـحول، فـرهـنگ و  هـنر را از انـحصار اشـراف و نـخبگان خـارج 

کرد و بــه شکل گیري درك عــمومی از زیبایی و هــنر 
کمک نمود. 

ظـهور قشـر آمـاتـور همچنین بـا ایده اي از هـنر هـمراه 
اسـت که بـه عـنوان یک گسـتره مسـتقل و جـدا از دین بـه 
شـمار می آید. در قـرون پیشین، مـثلاً در دوران قـرون 
وسـطی، دسـترسی مـردم بـه هـنر عـمدتـاً دسـترسی بـه هـنر 
دینی بـود. امـا بـا ظـهور مـخاطـب آمـاتـور و بـا بـرگـزاري این 
نـمایشگاه هـا، مـوزه هـا و کنسرت هـا، تـمرکز جـدیدي بـر 

هنر به عنوان یک قلمرو سکولار شکل گرفت. 
هـمـچـنیـن، کـریـسـتـلـر اشـــاره می کـنـد کـه ریـشـه هـــاي 
زیبایی شـناسی مـدرن در انـتقاد آمـاتـوري نـهفته اسـت. 
این نکته شـاید تـوضیح دهـد که چـرا بسیاري از مـباحـث 
زیبایی شـناسی بیشتر بـر دیدگـاه تـماشـاگـر، شـنونـده یا 

خواننده تمرکز دارد تا بر دیدگاه هنرمند. 
در دوران مـــا، هـــمان طـــور که کریستلر می گـــوید، 
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سیستم هـاي سنتی هـنرهـاي زیبا نـشانـه هـایی از انـحلال را نـشان می دهـند. این اشـاره می تـوانـد 
بـه تـحولات و چـالـش هـاي جـدیدي در فـهم و تجـربـه ي هـنر در عـصر مـعاصـر اشـاره کند، جـایی 
که مـرزهـاي بین هـنرهـاي مـختلف و نـقش هـاي مـخاطـب و هـنرمـند بـه طـور فـزاینده اي تغییر 

می کنند. 

بـراي مـثال، نـقاشی بـا ظـهور هـنر مـدرن، هـنر اپ (Op Art)، و اکسپرسیونیسم انـتزاعی 
هـرچـه بیشتر از ادبیات دور شـده اسـت، در حـالی که مـوسیقی در بـرخی مـواقـع بـا ظـهور رپ 
بـه نـوعی بـه ادبیات نـزدیک تـر شـده اسـت. بـنابـراین، نـگه داشـتن دسـته بـندي هـاي سنتی هـنرهـا 
دشـوارتـر می شـود، چـرا که مـرزهـاي بـرخی از آن هـا در حـال مـبهم تـر شـدن اسـت، در حـالی که 

مرزهاي دیگري ممکن است واضح تر شوند. 
از سـوي دیگر، ظـهور فـرم هـاي هـنري جـدیدي مـانـند فیلم و تـلویزیون نیز قـابـل تـوجـه اسـت، 
که پـس از چـند دهـه بـحث و جـدل اولیه در مـورد این که آیا این هـا اسـاسـا بـه عـنوان هـنر 
شمرده می شوند یا نه، اکنون به عنوان فرم هاي هنري جدي و تاثیرگذار شناخته می شوند. 

عـلاوه بـر این، بسیاري از انـدیشمندان مـعاصـر هـنر و زیبایی شـناسی را بـه عـنوان یک قـلمرو 
مجزا نمی بینند، بلکه به عنوان عنصري فراگیر در زندگی انسان می شناسند. 
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 دیدگاه افلاطون دربارۀ هنر
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سـقراط در دیالـوگ مـعروف کتاب دهـم جـمهوري افـلاطـون می گـوید که یک شهـر ایده آل 
نباید شاعران را در خود جاي دهد.  

دلیل این دیدگاه چیست؟ 

اصـــطـلاح  کـه  شـــد  یـادآور  می بـــایـسـت  ابـــتـدا،  در 

«زیبایی شـناسی» (Aesthetics) در قـرن هجـدهـم ابـداع 

شد و یونانیان باستان دیدگاه متفاوتی دربارهٔ هنر داشتند. 

واژهٔ یونـانی "تکنی" (τέχνη) که مـعادل «هـنر» در نـظر 
گـرفـته می شـد، نـه تـنها بـه هـنرهـاي زیبا (مـانـند نـقاشی و 

مـوسیقی)، بلکه بـه هـمهٔ انـواع فـعالیت هـاي انـسانی از جـمله 

صنایع دستی و علوم اشاره داشت. 

بـا این حـال، آنـچه افـلاطـون در جـمهوري دربـارهٔ هـنر بیان 

کرده، تـأثیر عمیقی بـر نـحوهٔ درك فـرهـنگ غـربی از هـنر 

در هزاره هاي بعدي گذاشته است. 
در جـمهوري افـلاطـون، شخصیت سـقراط اسـتدلال می کند که چیزهـایی که مـا در زنـدگی 

روزمــره خــود می بینیم—یعنی اشیاي مــادي دنیاي مــا—در حقیقت، تقلیدهــایی از یک 
واقعیت والاتـر هسـتند؛ واقعیتی که فـراتـر از حـواس اسـت، جـاودانـه، تغییرنـاپـذیر و بی زمـان 

است. 

این واقعیت نـهایی، شـامـل آنـچه بـه عـنوان "مـُثلُ" (Forms) یا "آیدوس" (Eidos) در 

زبـان یونـانی شـناخـته می شـود، اسـت. همین واژه مـنشأ کلمه Idea (ایده) در زبـان هـاي 
امروزي شده است. 

گـاهی از مـُثلُ بـه عـنوان ایده هـا نیز یاد می شـود. مـُثلُ غیرمـادي، یگانـه و فـراتـر از حـواس 
هستند. آن ها در قلمرویی فراتر از درك حسی ما قرار دارند. 

مـا می تـوانیم دربـارهٔ آن هـا فکر کنیم، امـا نمی تـوانیم آن هـا را ببینیم— در هـر صـورت، مـُثلُ بـا 

کمال شـناخـته می شـونـد. آن هـا بی نـقص و واقعیت نـهایی هسـتند. بـرخـلاف چیزهـاي مـادي که 

در مـعرض زوال قـرار دارنـد—مـانـند گیاه که پـژمـرده می شـود، کتاب هـا که فـرسـوده می شـونـد، 
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و حتی یک سـنگ که ممکن اسـت فـرسـایش یابـد—مـُثلُ در قـلمروي غیرمـادي و فـراتـر از 
حواس قرار دارند و تغییرپذیر نیستند. 

در این گـفت وگـو، سـقراط می گـوید که مـُثلُ تـوسـط خـدا آفـریده شـده انـد و مـاهیت آن هـا 
واقعیت، حقیقت و طبیعت در مـعناي نـهایی خـود اسـت. این در مـقابـل دسـته دومی از اشیا 
قـرار دارد که مـا در زنـدگی روزمـره خـود بـا آن هـا احـاطـه شـده ایم، و افـلاطـون آن هـا را 

"مصنوعات" (articles) می نامد. 
یک مـصنوع (article) تـوسـط یک نـجار یا صـنعتگر سـاخـته می شـود. مـاهیت این مـصنوعـات، 

تصویر (Appearance or image) است. 
چرا؟ 

. مصنوعات تغییرپذیر و فانی هستند. 
. نـه تـنها این اشیا بـه مـرور زمـان فـرسـوده و نـابـود می شـونـد، بلکه درك مـا از آن هـا نیز متغیر 

است؛ مثلاً اگر از طرف دیگر یک شیء به آن نگاه کنیم، ظاهر آن تغییر خواهد کرد. 

بنابراین، می توان گفت که دو سطح از واقعیت وجود دارد: 

1ـ مثُلُ (Forms) – غیرمادي، کامل، فراتر از حواس، و واقعیت نهایی. 

2ـ مــصنوعــات (Articles) – مــادي، متغیر، فــانی، و چیزي که مــا در زنــدگی روزمــره 
می بینیم و از طریق حواس درك می کنیم. 

بـا این حـال، سـقراط همچنین بـه یک دسـته بـندي سـوم اشـاره می کند، سـطحی که پـایین تـر از 

مـُثلُ و حتی پـایین تـر از سـطح مـصنوعـات (articles) قـرار دارد. این دسـته هـنر اسـت، بـه ویژه 

آنـچه در اینجا "هـنرهـاي تقلیدي" نـامیده می شـونـد، مـانـند شـعر و نـقاشی. الـبته، در این بـحث 
معماري مدنظر نیست. 

هنرهاي تقلیدي چیست؟ 
سـقراط اسـتدلال می کند که هـنرهـاي تقلیدي تـوسـط یک هـنرمـند خـلق می شـونـد و مـاهیت 

آن ها تقلید است. 
اگـر مـا یک کفش را نـقاشی کنیم، در واقـع کفشی را که در زنـدگی روزمـره می بینم تقلید 

می کنیم، یا شاید کفشی خیالی را ترسیم می کنیم. 

در هـر دو حـالـت، یک مـصنوع (article) را تقلید می کنیم، یعنی سـطح دوم از واقعیت که 
سقراط درباره آن صحبت می کند. 
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اما چرا این مشکل دارد؟ 
این یعنی هنر، در حقیقت، واقعیت را تقلید نمی کند، بلکه تقلیدي از تقلید واقعیت است. 
مصنوعات (اشیاي مادي که در زندگی واقعی می بینیم) خودشان تقلیدي از مثُلُ هستند. 

هنر نیز تقلیدي از این مصنوعات است. 
پـس، سـقراط نتیجه می گیرد که هـنر دو بـار از حقیقت فـاصـله دارد، زیرا هـنر بـه جـاي آنکه 

خود حقیقت را بازنمایی کند، فقط ظاهر و تصویري از آن را ارائه می دهد. 
چرا سقراط از هنرمندان خوشش نمی آید؟ 

یکی از چیزهایی که سقراط دربارهٔ هنرمندان نمی پسندد این است که: 

آن ها صرفاً ظاهر اشیا را تقلید می کنند، بدون اینکه دانش واقعی از آن ها داشته باشند. 
هـنرمـند ممکن اسـت چیزي را نـقاشی کند یا دربـاره اش شـعر بسـراید، امـا لـزومـاً حقیقت آن را 

درك نکرده است. 
او مـعتقد اسـت که هـنرمـندان نیازي بـه داشـتن دانـش عمیق از آنـچه که در حـال نـمایش آن 

هستند ندارند تا بتوانند آن را به تصویر بکشند. 
سـازنـده کفش بـاید دانـش عمیق از عملکرد و هـدف یک کفش داشـته بـاشـد. نـه تـنها سـازنـده 
کفش احـتمالاً از کفش هـا اسـتفاده می کند، بلکه می دانـد چـگونـه کفش بـسازد. امـا از طـرف 
دیگر، هـنرمـند نیازي بـه پـوشیدن کفش یا حتی دانسـتن چـگونگی سـاخـتن آن نـدارد. هـنرمـند 

فقط می تواند چیزي که می بیند را نقاشی کند. 
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سقراط مثال می زند که هر شیء خاص در واقع شامل سه عمل خاص است: 
استفاده از شیء 

ساختن شیء 
تقلید از شیء 

هنرمند فقط باید تقلید کند، و نیازي به ساختن یا استفاده از شیء ندارد. 
در اینجا سـقراط هـومـر را هـم بـه زیر سـوال می بـرد و می گـوید که هـومـر، در مـورد جـنگ هـا 

نوشت و اشعار حماسی مثل ایلیاد و ادیسه را خلق کرد  اما او هیچ جنگی را نبرده است. 
هومر نه چیزي اختراع کرده و نه کسی را آموزش داده است.  

این هـا انـتقادهـایی شـدید بـه هـومـر از سـوي سـقراط اسـت. و بـه وضـوح، سـقراط تـصویري بسیار 
منفی از هنرمند ارائه می دهد. 

سـقراط همچنین می گـوید که هـنرمـندان افـراد خـوبی نیستند، چـون اگـر خـوب بـودنـد، 
کارهـاي بهـتري از خـلق هـنر انـجام می دادنـد. در حقیقت، او می گـوید که هـنرمـندان نـه دانـش 
درسـتی دارنـد و نـه دیدگـاه صحیحی دربـاره آنـچه که تقلید می کنند. بـنابـراین، آن هـا صـرفـاً در 
حــال تقلید از چیزهــا بــه طــور تــصادفی و بــدون هیچ فضیلت یا درکی از آنــچه که تقلید 

می کنند هستند. 

تعجبی نـدارد که سـقراط می خـواهـد شـاعـران را از شهـر بیرون کند. امـا یک جـنبهٔ دیگر 

وجـود دارد که بـه اثـر هـنرمـندان بـر مـردم مـربـوط می شـود. طـبق گـفته سـقراط، نـه تـنها 
هنرمندان افراد بدي هستند، بلکه تأثیرات منفی نیز بر جمعیت دارند. 

چـرا؟ چـون افـرادي که در حـال تجـربهٔ هـنر هسـتند، مـثل گـوش دادن بـه آن، تـماشـا کردن 

آن و غیره، در واقــع بــخش هــاي ضعیف تــر روحــشان را تــقویت می کنند و در عین حــال 
بخش هاي قوي تر روحشان را تضعیف می کنند. 

این اسـتدلال بـه یک دیدگـاه دیگر از سـقراط بسـتگی دارد که مـربـوط بـه هـنر نیست، بلکه 

مـربـوط بـه دیدگـاه او دربـارهٔ روح انـسان و بـه طـور خـاص دیدگـاه سـه گـانهٔ روح اسـت که 
سقراط در این گفت وگو نیز به آن اشاره می کند. 

بر اساس این دیدگاه روح انسان از سه بخش تشکیل شده است: 
عـقل (بـخش عـقلانی روح)، که بهـترین بـخش روح اسـت. این بـخش از روح می تـوانـد بـه مـُثلُ 

دسترسی پیدا کند، به قلمرو غیرمادي تفکر و از این طریق به حقیقت دست یابد. 
روحیه (بـخش هیجانی روح)، که بیشتر بـه چیزي که مـا بـه آن احـساسـات می گـوییم مـربـوط 

است. 
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و سـومین بـخش، بـخش خـواهـش هـا یا میل هـا (Appetitive) اسـت، که بخشی از روح اسـت 
که در پی بـرآوردن نیازهـاي مـادي اولیه خـود اسـت. طـبق گـفته سـقراط، هـنر بـه گـونـه اي بـر 
احـساسـات و خـواهـش هـاي مـا تـأثیر می گـذارد که بـخش هـاي هیجانی و میل ورزي روح تـقویت 

می شوند. اما این ها بخش هاي پایین تر روح هستند. 
در حقیقت، سـقراط آن هـا را هـمچون دو اسـبی می دانـد که بـاید تـوسـط رانـنده ارابـه اي از عـقل 
هـدایت شـونـد. بـنابـراین عـقل بـاید در کنترل بـاشـد. بـخش هـاي هیجانی و میل ورزي روح بـاید 

توسط عقل هدایت شوند، نه اینکه خودشان هدایت کننده باشند. 
هـنر، چـون بـه تقلید از تقلید مـربـوط اسـت و بـر احـساسـات و غیره تـأثیر می گـذارد، عـقلانی 
نیست، بلکه بــر این بــخش هــاي روح تــأثیر می گــذارد. در حقیقت، ســقراط می گــوید که 
هنرهاي تقلیدي عقل را نابود می کنند. و بنابراین مردم باید از هنر تقلیدي حفاظت شوند. 

امـروزه این دیدگـاه افـلاطـون دربـارهٔ هـنر ممکن اسـت بـراي بسیاري عجیب بـاشـد امـا فیلسوف 

مـعاصـر الکسانـدر نـهامـاس در  مـقالـه " افـلاطـون در رسـانـه هـاي جـمعی"، بـه این مسـئله اشـاره 
دارد که مـا مـشابـه همین اسـتدلال هـا را امـروز در مـورد 
تـماشـاي تـلویزیون می بینیم. نـهامـاس می گـوید که 
انـتقادهـاي رایج از اثـرات منفی تـماشـاي زیاد تـلویزیون 
اغـلب بـر پـایه اسـتدلال هـاي مـشابـه بـا آنـچه سـقراط علیه 
شـعر در جـمهوري مـطرح کرده اسـت، اسـتوار اسـت. 
ایده اي که می گـوید تـلویزیون مـا را تـنبل می کند، مـا را 
بـه انـسان هـاي بـدتـري تـبدیل می کند، بـاعـث می شـود 
که ارزش هـاي نـادرسـتی را در زنـدگی ارزش گـذاري 
کنیم، بـاعـث می شـود که شهـرونـدان پـاسیو بـشویم، بـه 
جـاي اینکه اجـازه دهیم عـقل مـا زنـدگی مـان را هـدایت 

کند. 
این تحـلیل از تـلویزیون، بـه نـوعی شـبیه هـمان دیدگـاه سـقراط دربـاره هـنر اسـت که می گـوید 

هنر تقلیدي عقل را تضعیف می کند. 
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زمـانی که ایمانـوئـل کانـت (Immanuel Kant)  نـظریه زیبایی شـناسی خـود و مـفهوم 
زیبایی را در اواخـر قـرن هجـدهـم مـطرح کرد، بـه مـرکز نـظریه زیبایی شـناسی تـبدیل شـد، 
بـه ویژه در «نـقد قـوه حکم» که بـه عـنوان نـقد سـوم او شـناخـته می شـود. کانـت فیلسوفی بسیار 

مـهم در تـوسـعه نـظریه زیبایی شـناسی اسـت، زیرا او اولین 
کسی بــود که زیبایی شــناسی را در مــرکز یک فــلسفه 

نظام مند قرار داد. 

کانـت می گـوید که چـهار لحـظه (یا مـرحـله) وجـود دارد که 
بـه مـا امکان می دهـد مـفهوم زیبایی را اسـتخراج کنیم. او 
می خــواهــد بــدانــد زیبایی چیست؟ وقتی چیزي را زیبا 
می نــامیم، دقیقاً چــه مــنظوري داریم؟ و او بیان می کند 
که این چـهار لحـظه بـه عـنوان شـاخـص هـایی عـمل می کنند 

که به ما در این مسیر کمک خواهند کرد. 

لحظه اول: ذوق 

 Taste is disinterested
بـراي کانـت، ذوق قـوه اي اسـت که مـا بـه عـنوان انـسان صـاحـب آن هسـتیم و بـه مـا امکان 
می دهـد تـا یک شیء یا بـازنـمایی از یک شیء را از طـریق لـذت یا بیزاري ارزیابی کنیم. مـا یا 
از شیء لـذت می بـریم یا از آن بیزار می شـویم، امـا بـه طـور بی طـرفـانـه. بـنابـراین، ذوق صـرفـاً یک 
تـرجیح شخصی مبتنی بـر تـمایل یا عـلاقـه نیست، بلکه بـا لـذت یا بیزاري مـرتـبط اسـت که 
مسـتقل از هـرگـونـه عـلاقـه شخصی اسـت. پـس از نـظر کانـت، ذوق، اگـرچـه لـذت و بیزاري را 

برمی انگیزد، اما بی طرفانه است. 
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لحظه دوم: زیبایی و رضایت همگانی 

 The Beautiful is universally pleasing
این مـرحـله مـربـوط بـه زیبایی اسـت. کانـت می گـوید که زیبایی چیزي اسـت که بـه طـور 
هـمگانی خـوشـایند اسـت. بـنابـراین، او مـعتقد اسـت که هـر چیزي که زیباسـت، داراي ویژگی 
هـمگانی اسـت. بـه این مـعنا که مـن نمی تـوانـم بـگویم «این بـراي مـن زیباسـت، امـا بـراي تـو نـه». 
هـنگامی که چیزي را زیبا می نـامیم، در واقـع یک حکم جـهانی صـادر می کنیم. امـا زیبایی 
بـدون وابسـتگی بـه هیچ مـفهومی لـذت بـخش اسـت و این هـمان چیزي اسـت که آن را از دیگر 
امـور جـهانی مـتمایز می کند. بـنابـراین، از نـظر کانـت، احکام زیبایی شـناختی در احـساسـات 
فـردي ریشه دارنـد و در نتیجه عینی نیستند. امـا درعین حـال، او تـأکید می کند که زیبایی، 

اگرچه امري ذهنی است، اما همچنان همگانی است. 
کانـت هشـدار می دهـد که نـباید ذهنی بـودن زیبایی را بـا نسـبی گـرایی اشـتباه بگیریم. بـه این 
مـعنا که احکام زیبایی شـناختی در خـود اثـر هـنري وجـود نـدارنـد، بلکه در ذهـن سـوژه شکل 
می گیرنـد. بـااین حـال، هـنگامی که فـردي ادعـا می کند که یک اثـر هـنري زیباسـت، در حـال 
بیان یک حکم هـمگانی اسـت. اگـرچـه زیبایی بـه عـنوان یک ویژگی در شیء وجـود نـدارد، مـا 
بـه گـونـه اي دربـاره آن صـحبت می کنیم که انـگار چنین اسـت. امـا زیبایی از مـفاهیم مسـتقل 

است و از آن ها نشأت نمی گیرد. 

لحظه سوم: غایت مندي بدون غایت 

 The beutiful is purposive
کانــت مــعتقد اســت که زیبایی، شکلی از غــایت مــندي اســت که مــا در یک شیء درك 
می کنیم، بـدون این که فـرض کنیم این زیبایی هـدفی خـارجی دارد. این ایده نسـبتاً پیچیده 
اسـت، امـا اسـاس آن این اسـت که مـا زیبایی را بـه گـونـه اي تجـربـه می کنیم که گـویی شیء 

داراي نظمی هدفمند است، اما این هدف لزوماً به یک غایت خاص بیرونی اشاره ندارد. 

لحظه چهارم: لذت ضروري 

 The beautiful is an object of necessary
کانـت می گـوید که زیبایی، چیزي اسـت که «بـدون وابسـتگی بـه مـفهوم، بـه عـنوان مـوضـوعی 
بـراي لـذت ضـروري درك می شـود». هـمان طـور که در لحـظه دوم گفتیم، زیبایی مـفهومی 
نیست. امـا بـااین حـال، زیبایی بـه عـنوان مـوضـوعی بـراي لـذت ضـروري تلقی می شـود. این بـدان 
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مـعناسـت که وقتی چیزي را زیبا می یابیم، احـساس لـذتی که تجـربـه می کنیم، نـوعی لـذت 
ضروري است که انتظار داریم دیگران نیز آن را تجربه کنند. 

زیبایی و عدم علاقه 
کانـت در بـخش مـربـوط بـه لحـظه اول بیان می کند که زیبایی در سـوژه شکل می گیرد و یک 
شیء نمی تـوانـد بـه خـودي خـود زیبا بـاشـد. بـه همین دلیل، احکام زیبایی شـناختی، احکامی در 
مـورد سـلیقه شخصی نیستند، بلکه در مـورد یک تجـربـه ذهنی هسـتند که در آن لـذت یا 
بیزاري را بـه صـورت بی طـرفـانـه تجـربـه می کنیم. بـه عـبارت دیگر، هـنگامی که مـا زیبایی یک 
اثـر هـنري را قـضاوت می کنیم، نـباید آن را بـا عـلاقـه شخصی یا میل بـه داشـتن آن اثـر اشـتباه 

بگیریم. 
کانت بین سه نوع احساس لذت و بیزاري تمایز قائل می شود: 

مطبوع (دلپذیر): چیزي که حواس را خوشایند می کند (مثل بوي گل رز). 
زیبا: آنچه که به طور جهانی لذت بخش است، بدون وابستگی به مفاهیم یا میل. 

خوب: آنچه که عقل آن را خوشایند می داند و با احترام همراه است. 

زیبایی میان مطبوع و خیر 
کانـت تـأکید دارد که زیبایی را نـباید بـا مـطبوع یا خیر اشـتباه گـرفـت. چیزهـاي مـطبوع، مـانـند 
طـعم غـذا یا رایحه گـل هـا، میل بـه لـذت و تکرار را در مـا بـرمی انگیزنـد، درحـالی که زیبایی 
وابسـته بـه چنین تـمایلی نیست. از سـوي دیگر، «خـوب» یا اخـلاقی نیز بـه یک مـفهوم عـقلانی 
وابسـته اسـت، درحـالی که زیبایی بـدون مـفهوم اسـت. بـنابـراین، زیبایی در حـد وسـط میان 
مـطبوع و خیر قـرار دارد، امـا از هـر دو مـتمایز اسـت، زیرا بـرخـلاف آن هـا، نیازي بـه تـمایل یا 

هدف ندارد. 

بازي آزاد قوه خیال و فاهمه 
یکی از عـناصـر کلیدي در فـلسفه زیبایی شـناسی کانـت، ایده «بـازي آزاد» میان دو قـوه ذهنی 
یعنی قـوه خیال و فـاهـمه اسـت. کانـت مـعتقد اسـت که در تجـربـه زیبایی شـناختی، این دو قـوه 
بـدون نیاز بـه مـفاهیم خـاصی بـا یکدیگر تـعامـل دارنـد. این ویژگی بـه زیبایی شـناسی کانـت 
جنبه اي منحصر به فرد می بخشد، زیرا بر پایه هماهنگی آزاد میان قواي ذهنی استوار است. 
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زیبایی و قابلیت ارتباط جهانی 
کانـت اسـتدلال می کند که آثـار هـنري زیبا بـاید از نـوعی قـابلیت ارتـباط جـهانی بـرخـوردار 
بـاشـند. این بـدان مـعناسـت که هـمه افـراد در اصـل بـاید بـتوانـند بـر سـر زیبایی یک اثـر تـوافـق 
کنند، مـگر این که عـواملی مـانـند تـمایلات شخصی یا تـعصبات مـانـع از این امـر شـونـد. بـنابـراین، 
درحـالی که زیبایی امـري ذهنی اسـت، هـمچنان واجـد نـوعی جـنبه جـهانی و مشـترك در بین 

انسان ها است. 

جمع بندي 
نــظریه زیبایی شــناسی کانــت، تــأکید ویژه اي بــر بی طــرفی در داوري زیبایی شــناختی، 
جـهان شـمولی تجـربـه زیبایی و ارتـباط زیبایی بـا لـذت و بـازي آزاد قـواي ذهنی دارد. او مـعتقد 
اسـت که زیبایی، نـه وابسـته بـه عـلایق شخصی اسـت و نـه بـه مـفاهیم خـاصی مـرتـبط اسـت. 

بلکه زیبایی از طریق احساس لذت ضروري و جهانی تجربه می شود. 
این نـظریه تـأثیر عمیقی بـر زیبایی شـناسی مـدرن داشـته و هـمچنان یکی از مـهم تـرین مـباحـث 

در فلسفه هنر و زیبایی شناسی است. 
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وقتی صـحبت از داوري در مـورد هـنر می شـود، اغـلب می پـذیریم که سـلیقه هـاي مـتفاوتی 
وجـود دارد. چیزي که یک نـفر دوسـت دارد، ممکن اسـت هـمان نـوع هـنري نـباشـد که دیگري 
می پـسندد. مـردم بـه دلیل تـفاوت در سـلیقه هـایشان، دیدگـاه هـاي مختلفی نسـبت بـه هـنر دارنـد 

و در مورد اینکه چه چیزي زیباست، اختلاف نظر دارند. 

دیوید هیوم (David Hume) مـعتقد اسـت که مـاجـرا 
از آنــچه بــه نــظر می رســد پیچیده تــر اســت. او یکی از 
بـرجسـته تـرین فیلسوفـان قـرن هجـدهـم و از چهـره هـاي 
اصلی روشـنگري اسکاتـلندي بـود. اثـر او از سـال 1757 بـا 

عنوان "در باب معیار سلیقه” 
از  یکی  بـــه   (Of the Standard of Taste) 
مــهم تــرین و پیچیده تــرین مــسائــل زیبایی شــناسی 

می پردازد: 
هیوم می گــوید بــراي اینکه بــتوانیم میان ســلیقه هــاي 
مـختلف داوري کنیم، نیاز بـه یک معیار سـلیقه داریم. او 
اسـتدلالـش را بـا بـررسی تـفاوت میان «داوري» از یک سـو 
و «احـساس» یا «هیجان» از سـوي دیگر آغـاز می کند. 
هیوم می گـوید داوري هـا بـه چیزي بیرون از خـودشـان 

ارجاع می دهند؛ به واقعیت هاي عینی در جهان. 
داوري هـا بـه دلیل اینکه بـه مـسائـل واقعی جـهان مـربـوط 

می شـونـد، جـنبه اي عینی دارنـد. وقتی می گـوییم داوري هـا «عینی» هسـتند، گـاهی بـه اشـتباه 
فهمیده یا تعبیر می شود. 

مـا نمی گـوییم که داوري هـا همیشگی، تغییرنـاپـذیر یا ابـدي انـد. آنـچه می گـوییم این اسـت که 
داوري هـا بـه اشیاء و چیزهـایی مـربـوط انـد که در جـهان بیرونی وجـود دارنـد. هیوم می گـوید 
این بـا احـساسـات فـرق دارد؛ احـساسـات بـه چیزي فـراتـر از خـودشـان ارجـاع نمی دهـند. بـه 

همین دلیل، در واقع هیچ گاه نمی توان آن ها را مورد اختلاف قرار داد. 
هیچ کس نمی تـوانـد بـه مـن بـگوید که یک احـساس نـادرسـت اسـت، هـمان طـور که می تـوانـند بـه 
مـن بـگویند یک داوري نـادرسـت اسـت. احـساسـات همچنین هیچ چیزي واقعی را در شیء 

بازنمایی نمی کنند. از این رو، آن ها ذهنی هستند. 
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و این مـوضـوع از نـظر هیوم همچنین بـه این مـعناسـت که احـساسـات همگی "درسـت" 
هسـتند. مـا نمی تـوانیم میان یک احـساس درسـت و یک احـساس نـادرسـت تـفاوتی قـائـل شـویم، 
هـمان طـور که می تـوانیم میان یک داوري درسـت و نـادرسـت تـمایز بـگذاریم. این مسـئله را 
می تـوان در زبـان رایج امـروزي هـم دید، زمـانی که مـردم می گـویند: «خـب، نمی تـونی بـا 
احـساسـات بـحث کنی، درسـته؟» چـون احـساسـات چیزي نیستند که بـشود لـه یا علیه شـون 

استدلال آورد. 
آن هـا دربـاره وضعیت هـاي واقعی جـهان داوري نمی کنند. در نتیجه، بـر اسـاس این تـمایز میان 
داوري و احـساس که هیوم مـطرح می کند، کسانی که می گـویند سـلیقه فـقط بـر پـایه ي 
احـساس اسـت، مـعتقدنـد که اسـاسـا نمی تـوان معیاري بـراي سـلیقه در نـظر گـرفـت. یعنی 
نمی تـوانیم بـا سـلیقه ي شـخص دیگري مـخالـفت کنیم. بـر اسـاس این دیدگـاه، سـلیقه امـري 

ذهنی است. 
بـنابـراین می تـوانیم نـظرات مـتفاوتی دربـاره اینکه بهـترین هـنرمـند یا بهـترین مـوسیقی دان 
زنـده ي جـهان کیست داشـته بـاشیم. و نمی تـوانیم بـا سـلیقه ي یکدیگر بـحث کنیم، چـون 

این ها اموري ذهنی هستند. آن ها نمی توانند اشتباه باشند. 
هیوم فکر می کند که این دیدگـاه، کامـلاً بـا عـقل سـلیم هـماهـنگ اسـت.  بسیار می شـنویم که 

«هنر امري ذهنی است»، در حالی که در واقع این طور نیست. 
هـنر بـا اشیایی در جـهان واقعی سـروکار دارد. امـا وقتی مـردم می گـویند هـنر ذهنی اسـت، 
مـنظورشـان این اسـت که داوري هـاي هـنري یا سـلیقه ي هـنري ذهنی اسـت. و هیوم هـم 

می گوید: بله، این دیدگاه کاملاً رایج و گسترده است. 
امـا یک نکته ي عجیب وجـود دارد که هـم زمـان بـا این دیدگـاه در عـقل سـلیم مـردم حـضور 
دارد، و آن دیدگـاهی اسـت که کامـلاً بـا ایده ي ذهنی بـودن سـلیقه در تـضاد اسـت. و آن این 

باور است که: بعضی آثار هنري خوب هستند و بعضی بد. 
نـمونـه ي شـاخـص این امـر در دنیاي سینما اسـت. بسیازي از فیلم هـا را بـد و حتی بـدتـرین در 
تـاریخ سینما مینامیم. پـس چـطور می تـوانیم این تـضاد را حـل کنیم؟ از یک سـو عـقل سـلیم 
می گـوید سـلیقه ذهنی اسـت و بـر پـایه ي چیزي اسـت که هیوم آن را احـساس می نـامـد، امـا از 

سوي دیگر، ما دائماً در حال داوري درباره ي خوب و بد بودن آثار هنري هستیم. 
هیوم می خـواهـد این تـضاد ظـاهـري را بـا ارائـه ي چیزي بـه نـام معیار سـلیقه حـل کند. و مسیر 
فکري هیوم بـه سـمت این ایده می رود که اصـولی جـهانی در سـلیقه وجـود دارنـد؛ اصـولی که 
اگـرچـه ممکن اسـت در هـمه ي افـراد دقیقاً یکسان نـباشـند، امـا دسـت کم تـا حـد زیادي 
مـشابـه انـد. او در نـوشـته اش بـه چـند اسـتثنا اشـاره می کند، امـا تـأکید می کند که فـقط تـعداد 
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کمی از مـردم صـلاحیت داوري هـنري دارنـد، چـرا که این اصـول سـلیقه در هـمه پـرورش 
نیافته اند. 

بـراي اینکه سـلیقه ي خـود را تـوسـعه بـدهیم و این اصـول را در دریافـت مـان از آثـار هـنري 
تشخیص بدهیم، باید تمرین کنیم، باید سلیقه مان را پالایش کنیم. 

 هیوم چـند دلیل را  بـراي اینکه چـرا اغـلب مـا نمی تـوانیم تشخیص دهیم که بـرخی آثـار از 
بـرخی دیگر بهـترنـد تـوضیح می دهـد. نخسـتین دلیلی که او مـطرح می کند، چیزي اسـت که 

آن را ظرافت (delicacy) می نامد. 

مـا اغـلب فـاقـد ظـرافـت خیال (delicacy of the imagination) هسـتیم. هـرچـند که از 
نـظر هیوم، زیبایی بـه احـساس تـعلق دارد، او می گـوید بـرخی ویژگی هـا در اشیاء بـه طـور 
طبیعی طـوري سـاخـته شـده انـد که احـساسـات خـاصی را در مـا بـرمی انگیزنـد. پـرورش ظـرافـت 
سـلیقه یعنی هـماهـنگ شـدن بـا این ویژگی هـا و بـه دسـت آوردن حـساسیتی نسـبت بـه 

احساسات ظریف تر و دقیق تر. 
در ابـتدا، مـا بسیاري از طیف هـاي احـساسی را تشخیص نمی دهیم، امـا بـا پـرورش سـلیقه مـان، 
بـه تـدریج بـه آن هـا حـساس می شـویم و می تـوانیم آن هـا را درك کنیم. مـثالی که می تـوان 

اینجا بـه آن اشـاره کرد — هـرچـند ممکن اسـت دقیقاً در مـرز بین هـنري بـودن یا نـبودن قـرار 

بگیرد — تسـت کردن شـراب اسـت. وقتی تـازه شـروع بـه چشیدن شـراب می کنید، احـتمالاً 
نمی تـوانید طـعم هـاي زیادي را تشخیص دهید، امـا بـا گـذشـت زمـان و تـمرین، می تـوانید 

طعم هاي بیشتري را از هم تمییز دهید و ظرافت بسیار بیشتري پیدا کنید. 
همین رونـد در مـورد هـنر هـم صـدق می کند. سـلیقه ي هـنري چیزي نیست که صـرفـاً ذاتی یا 
تـصادفی بـاشـد؛ بلکه چیزي اسـت که می تـوان آن را پـرورش داد، پـالایش کرد، و در طـول 
زمـان بـا تـمرین و تـوجـه عمیق تـر بـه آثـار، تـقویت نـمود. مـنظور هیوم از سـلیقه، سـلیقه ي 

زیبایی شناختی است. 

دلیل دوم از نـظر هیوم بـراي اینکه چـرا اغـلب نمی تـوانیم بـه اصـول جـهانی سـلیقه پی بـبریم، 
کمبود تـمرین اسـت. بـراي پـالایش سـلیقه  و تـقویت ظـرافـت مـان، بـاید تـمرین کنیم. بـاید بـارهـا 

و بارها در معرض یک اثر هنري قرار بگیریم. یک بار دیدن یا شنیدن کافی نیست. 
نمی تـوانیم تـنها بـا یک قـضاوت سـریع و لحـظه اي دربـاره ي یک اثـر هـنري تصمیم بگیریم. 
هـرچـه بیشتر در مـعرض یک اثـر هـنري خـاص قـرار بگیریم، حـس سـلیقه ي پـالـوده ي خـود را 
پـرورش می دهیم. امـا این فـقط دربـاره ي هـمان اثـر خـاص نیست؛ بلکه بـه طـور کلی، نـحوه ي 

دیدن و درك آثار هنري را یاد می گیریم. 
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عـامـل سـوم مـقایسه اسـت. هیوم مـعتقد اسـت که اگـر آثـار هـنري مختلفی بـراي مـقایسه 
نـداشـته بـاشیم، نمی تـوانیم تشخیص دهیم که یک اثـر هـنري خـوب اسـت یا نـه. بـنابـراین، یاد 
می گیریم که چـگونـه یک اثـر را تحسین یا نـقد کنیم، و این یادگیري از طـریق مـقایسه ي آثـار 

با یکدیگر انجام می شود. 
هـمان طـور که می بینید، هـنوز در نیمه ي راه هسـتیم، امـا می تـوان دریافـت که از نـظر هیوم، 
راه حـل این بـن بسـت که مـا اصـول جـهانی سـلیقه را نمی شـناسیم، در پـرورش چیزي اسـت که 
در حـال حـاضـر فـاقـد آن هسـتیم. پـس تـا اینجا سـه عـامـل مـطرح شـد: ظـرافـت، تـمرین و 

مقایسه. 

عامل چهارم: تعصب. 
تـعصب، مـانـع بـزرگی در تشخیص تـفاوت میان آثـار هـنري خـوب و بـد اسـت. هیوم می گـوید 
که یک مـنتقد هـنري بـاید ذهـن خـود را از هـرگـونـه تـعصب آزاد کند. او همچنین تـأکید 
می کند که این مسـئله در مـورد آثـاري که از فـرهـنگ هـا یا دوره هـاي تـاریخی مـختلف 

سرچشمه گرفته اند، اهمیت ویژه اي دارد. 
بـراي اینکه بـتوانیم یک اثـر هـنري را بـه درسـتی داوري کنیم، بـاید تـمام شـرایطی را که در آن 
اثـر هـنري خـلق شـده، در نـظر بگیریم و خـود را در مـوقعیت مـخاطـبان آن زمـان و مکان قـرار 
دهیم. همچنین، بـاید تـلاش کنیم که اثـر را صـرفـاً بـر اسـاس قـضاوت دربـاره ي هـنرمـندش 

داوري نکنیم. 
مـثلاً، اگـر دوسـت هـنرمـندي بـاشیم، ممکن اسـت قـضاوت مـا تـحت تـأثیر دوسـتی مـان قـرار 
بگیرد و فکر کنیم هــر چیزي که او خــلق می کند، فــوق الــعاده اســت. یا بــرعکس، اگــر از 
هـنرمـندي خـوشـمان نیاید، ممکن اسـت تـمایل داشـته بـاشیم که آثـارش را بیشتر نـقد کنیم و 

کمتر ارزشمند بدانیم. 
هیوم مـعتقد اسـت که بـاید این نـوع پیش داوري را کنار بـگذاریم. این نکته، یکی از بـحث هـاي 
مهمی را که امـروز هـم در جـریان اسـت، مـطرح می کند: آیا می تـوان هـنر را از هـنرمـند جـدا 

کرد؟ این موضوع یکی از جنجالی ترین مسائل معاصر در نقد هنري است. 

 .(Good sense) و اما عامل پنجم: خردمندي
هیوم مـعتقد اسـت که بـدون خـردمـندي، مـا نمی تـوانیم ارزش یک اثـر هـنري را بـه درسـتی 
ارزیابی کنیم. خـردمـندي بـه مـا کمک می کند که نـه تـنها احـساسـات خـود را بهـتر مـدیریت 
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کنیم، بلکه بــتوانیم از اســتدلال منطقی در قــضاوت هــایمان بهــره بــبریم و تــحت تــأثیر 
احساسات سطحی یا سلیقه ي ناپخته قرار نگیریم. 

هیوم می گـوید که خـردمـندي (good sense) بـه مـا این امکان را می دهـد که زیبایی هـاي 
آثـار هـنري و اسـتدلال را تشخیص دهیم. خـردمـندي در نتیجه بـه مـا کمک می کند تـا اثـر 

پیش داوري ها را کنترل کنیم. 
هیوم  نتیجه می گیرد: 

«خـردمـندي قـوي که پیوسـته بـا احـساسـات ظـریف، بهـبود یافـته و تـوسـط تـمرین 
تکمیل شـده و بـا مـقایسه، و عـاري از هـرگـونـه تـعصب، می تـوانـد مـنتقدان را تـبدیل بـه 
شخصیت ارزشـمند واجـد شـرایط کند. و حکم مشـترك چنین افـرادي، هـر کجا که 

باشند، معیار واقعی سلیقه و زیبایی است.» 
بـنابـراین، معیار سـلیقه از نـظر هیوم نتیجه ي این پـنج عـنصر اسـت: خـردمـندي، ظـرافـت، 

تمرین، مقایسه و عدم تعصب. 
بـا تـوسـعه ي این ویژگی هـاسـت که احـساسـات مـا، که هیوم آن هـا را بـه تـنهایی نـاقـص می دانـد و 
بـعضا بـرداشـت نـادرسـتی تـولید می کنند، اصـلاح می شـونـد و بـه مـا این امکان را می دهـند که 

بفهمیم هنر زیبا چیست. 
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 اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی
 والتر بنیامین
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والـتر بنیامین، فیلسوف و مـنتقد فـرهنگی آلـمانی، در 
مـقالـه ي «اثـر هـنري در عـصر تکثیر مکانیکی» بـه 
بــررسی تــأثیر فــناوري هــاي جــدید تکثیر، مــانــند 
عکاسی و سینما، بـر تجـربـه ي هـنري و مـفهوم اصـالـت 

می پردازد.  
این مــقالــه ي بنیامین یکی از مــهم تــرین مــتون در 
فلسفه هنر مدرن و نظریه ي رسانه به شمار می رود. 
تغییر در شــرایط تــولید در دهــه ي 1930میلادي، 
دگـرگـونی هـاي عمیقی در هـنر و شیوه ي ادراك مـا از 
آن ایـجـاد کـرده بـــود. بـنیـامیـن می گـــویـد کـه ایـن 
تغییرات، بـر ادراك بـه طـور کلی تـأثیر گـذاشـته انـد. 
بـــه ویـژه، ایـن تـغییـرات امکـان نـــوع جـــدیـدي از 
بــازتــولیدپــذیري، یعنی بــازتــولید انــبوه را فــراهــم 

کرده اند. 

او مــقالــه ي خــود را بــا نــقل قــولی از پــل والــري فیلسوف 

فرانسوي Pieces sur l’art آغاز می کند: 
«در تـمام هـنرهـا، یک عـنصر فیزیکی وجـود دارد که دیگر 
نمی تـوان آن را مـانـند گـذشـته در نـظر گـرفـت یا بـا آن هـمانـند 
قـبل رفـتار کرد؛ این عـنصر، نمی تـوانـد از دانـش و قـدرت 

مدرن ما مصون بماند.» 

1. مفهوم «هاله» و زوال آن 
بنیامین اصـطلاح «هـالـه» را بـراي تـوصیف ویژگی خـاص یک 
اثـر هـنري بـه کار می بـرد که نـاشی از مـنحصر بـه فـرد بـودن، 
اصـالـت، و تـاریخ مـندي آن اسـت. جـالـب اسـت که سـه نـسخه ي 

مـختلف از این مـقالـه که بنیامین در دهـه ي 1930 نـوشـته 
اســت، بــرداشــت هــاي مــتفاوتی از مــفهوم هــالــه ارائــه 
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می دهـند. بـررسی این نـسخه هـا نـشان می دهـد که رابـطه ي اثـر هـنري بـا هـالـه در نـگاه بنیامین 
به تدریج تغییر کرده است. 

 از نـظر او، هـالـه ي یک اثـر هـنري بـه دلیل ارتـباط آن بـا سـنت و مکان فیزیکی اي که در آن 
قـرار دارد، بـه وجـود می آید. بـه عـنوان مـثال، یک نـقاشی کلاسیک که در یک مـوزه یا کلیسا 
قـرار دارد، بـه دلیل یگانگی و حـضور فیزیکی اش، هـالـه ي خـاصی دارد که تجـربـه ي مـخاطـب را 

عمیق و منحصربه فرد می کند. 
او می گـوید که اثـر هـنري اصلی داراي هـالـه اسـت، درحـالی که نـسخه هـاي بـازتـولیدشـده فـاقـد 
آن هسـتند. بـرخی از پـژوهـشگران بـر این بـاورنـد که بنیامین از دسـت رفـتن هـالـه را نـه تـنها 
تـأیید می کند، بلکه آن را فـرصتی تـازه بـراي تجـربـه ي هـنر می دانـد، بـه ویژه امکانـات انـقلابی اي 
که این فــقدان بــه وجــود می آورد. این دیدگــاه بــر این اســاس شکل گــرفــته که بنیامین، 
انـدیشمندي عمیقاً سیاسی و ریشه دار در سـنت مـارکسیستی اسـت. در مـقابـل، بـرخی دیگر 
تفسیر نـوسـتالـژیکی از بنیامین ارائـه می دهـند و مـعتقدنـد که او در تـلاش اسـت تـا هـالـه را 

حفظ کند. 

بـا ظـهور فـناوري هـاي تکثیر مکانیکی – نظیر چـاپ عکس، بـازتـولید نـقاشی هـا، و بـه ویژه 

سینما – آثـار هـنري از مکان هـاي خـاص جـدا شـده و بـه صـورت نـسخه هـاي مـتعدد در اختیار 
هـمگان قـرار می گیرنـد. این بـازتـولید مکانیکی مـوجـب می شـود که اصـالـت و تـاریخمندي اثـر 
(یعنی هـالـه ي آن) از بین بـرود. دیگر نیازي نیست که فـرد بـراي دیدن یک اثـر هـنري بـه 
مکانی خـاص بـرود، زیرا می تـوانـد آن را در هـر جـایی تجـربـه کند. پیش از اخـتراع عکاسی، 
تـنها راه دیدن مـونـالیزا، این بـود که بـه طـور مسـتقیم بـه مـوزه ي لـوور بـرویم یا نـسخه اي تـرسیم 
شـده از آن را مـشاهـده کنیم. امـا بـا ظـهور عکاسی و دسـترسی گسـترده تـر بـه تـصاویر در قـرن 
بیستم نـاگـهان بـراي میلیون هـا نـفر در سـراسـر جـهان ممکن شـد که بـدون سـفر بـه لـوور، 

مونالیزا را ببینند.  
 او اسـتدلال می کند که این فـناوري هـا مـاهیت هـنر را تغییر داده و مـوجـب از بین رفـتن 

 (Decay of Aura) «ي آن شـده انـد. بنیامین این امـر را «زوال هـالـه(Aura) «هـالـه»
می نامد. 

بنیامین نـه تـنها در مـورد آثـار هـنري، بلکه دربـاره ي هـالـه در طبیعت نیز سـخن می گـوید. او 
می نـویسد اگـر در یک بـعدازظهـر تـابسـتانی، چـشمانـتان را بـه خـط الـرأس کوه هـا در افـق بـدوزید، 
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یا بـه شـاخـه اي نـگاه کنید که سـایه اش را روي شـما افکنده، هـالـه ي آن کوه هـا یا آن شـاخـه را 
تجربه خواهید کرد. 

بنیامین تـوضیح می دهـد که این تـصویر، درك چـرایی زوال هـالـه در دوران مـعاصـر را آسـان تـر 
می کند. از دیدگاه او، این زوال بر دو عامل اساسی استوار است: 

تـمایل تـوده هـا در جـامـعه ي مـدرن بـه نـزدیک تـر کردن اشیا، هـم از نـظر فـضایی و هـم از نـظر 
انسانی.  

او می گوید که مردم می خواهند فاصله اي را که هاله ایجاد می کند، از میان بردارند. 
از بین رفــتن یگانگی هــر واقعیت، بــا پــذیرشِ مــحو شــدن مــرز میان اصــل و نــسخه ي 

بازتولید شده. 
بـه اعـتقاد بنیامین، یگانگی یک اثـر هـنري، که بـه هـالـه ي آن گـره خـورده، جـدایی نـاپـذیر از 
بسـتر سنتی اسـت که در آن شکل گـرفـته اسـت. امـا سـنت هـا در گـذر زمـان تغییر می کنند، 

همان طور که فرهنگ ها دستخوش دگرگونی می شوند. 

 Venus de “بـراي نـمونـه، تـندیس "ونـوس دِ میلو

Milo  در زمـان یونـان بـاسـتان مـعنایی خـاص بـراي 

مـخاطـبانـش داشـت—بـرداشـتی که بـا درك امـروزي مـا 
از آن در یک مـوزه کامـلاً مـتفاوت اسـت. بـا این وجـود، 
هـم در گـذشـته و هـم در حـال، این اثـر درون یک 

سنت جاي گرفته است. 
و این دقیقاً هـمان چیزي اسـت که بـا از بین رفـتن 

هاله، نابود می شود. 
بنیامین این مـباحـث را در دهـه ي 1930 مـطرح کرد، 
امـا امـروز می تـوان آن هـا را در ارتـباط بـا تـحولات 
مــعاصــر در هــنر، مــانــند هــنر دیجیتال یا هــوش 

مـصنوعی، بـازنـگري کرد—رونـدهـایی که در زمـان 
بنیامین هنوز وجود نداشتند. 

نتیجه: 
اثر هنري دیگر به مکان یا زمان خاصی وابسته نیست. 

اصالت و یگانگی آن کاهش می یابد. 
تجربه ي هنري به جاي آیین گرایی، به تجربه اي همگانی و روزمره تبدیل می شود. 
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2. تغییر در ادراك و تجربه ي هنري 
در دوران پیشامـدرن، هـنر اغـلب در خـدمـت دین و آیین هـاي مـذهـبی بـود. آثـار هـنري مـانـند 
مـجسمه هـاي مـقدس و نـقاشی هـاي کلیسایی در مکان هـاي خـاصی نگهـداري می شـدنـد و افـراد 

براي ارتباط با آن ها، باید در همان مکان حاضر می شدند. 
امـا در عـصر جـدید، تکثیر مکانیکی هـنر مـوجـب می شـود که مـردم بـتوانـند آثـار را بـدون نیاز بـه 
حـضور فیزیکی در مکان اصلی، از طـریق عکس هـا، فیلم هـا و نـسخه هـاي بـازتـولید شـده 

مشاهده کنند. این تغییر، رابطه ي مخاطب و اثر هنري را کاملاً دگرگون می کند. 

تفاوت تجربه ي هنر سنتی و مدرن: 
او توضیح می دهد که دو قطب براي ارزش گذاري هنر وجود دارد: 

 (Cult Value) ارزش آیینی

 (Exhibition Value) ارزش نمایشی
ارزش آیینی مبتنی بـر مـراسـم و مـناسک اسـت و در اینجا، هـنر بـه عـنوان ابـزاري بـراي جـادو 
بـه کار می رود. این نـوع از ارزش هـنري، که در طـول تـاریخ بشـري در اسـتفاده از اشیاء هـنري 
در مــراســم هــاي آیینی مــشاهــده می شــود، بــا راز و رمــز ارتــباط دارد. شیء آیینی داراي 

ویژگی هاي مرموز است، به آن قدرت هاي جادویی نسبت داده می شود. 
این در مـقابـل ارزش نـمایشی قـرار دارد که بنیامین می گـوید نـه بـر اسـاس مـراسـم بلکه بـر 
اسـاس سیاسـت بـنا شـده اسـت. در ارزش نـمایشی، هـنر بـاید بـراي تـوده هـا قـابـل مـشاهـده بـاشـد. 
ویژگی ابـزاري آن بـه عـنوان یک شیء جـادویی بـا بـعد مـرمـوز کاهـش می یابـد یا از میان 

می رود. 
اگـرچـه بنیامین بـه طـور جـزئی در این زمینه وارد بـحث نمی شـود، امـا بـه نـظر می رسـد که 
افـزایش ارزش نـمایشی بـا رشـد مـوزه هـا و محیط هـاي سکولار بـراي هـنر در دو قـرن گـذشـته 
هــمراه بــوده اســت. بنیامین می گــوید که ارزش نــمایشی در عکاسی و فیلم بــه اوج خــود 
می رسـد. این هـا بهـترین مـثال هـا بـراي این عملکرد جـدید هسـتند، عملکرد هـنري جـدیدي که 

او آن را با ارزش نمایشی پیوند می دهد. 
او مـعتقد اسـت که مـا از جـامـعه اي که بـه هـنر بـه عـنوان یک شیء بـا ارزش آیینی ایمان 
داشـت، بـه جـامـعه اي تـبدیل شـده ایم که اکنون ارزش نـمایشی را تـقریباً بـه طـور کامـل مـورد 
تـأکید قـرار می دهـد و عکاسی و فیلم بـه ویژه بـراي این نـوع ارزش نـمایشی مـناسـب تـرین ابـزار 

هستند. و این ارزش اکنون در چهره انسان متمرکز شده است. 
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بنیامین می گـوید که این اتـفاق تـصادفی نیست که پـرتـره هـا نـقطه   ي کانـونی عکاسی اولیه 
بـوده انـد، بـه ویژه در مـراسـم یادبـود عـزیزان. این شـامـل پـرتـره هـاي افـراد زنـده اسـت و حتی، 
هـمانـطور که در بـرخی از پـژوهـش هـا دربـاره عکاسی قـرن نـوزدهـم می بینید، پـرتـره هـاي افـراد 
فـوت شـده نیز بسیار مـحبوب بـوده انـد. بنیامین مـعتقد اسـت که این مـراسـم یادبـود عـزیزان 

آخرین پناهگاه ارزش آیینی تصویر است. 
او همچنین دربـاره ي بـازیگران سینما صـحبت می کند و آن هـا را بـا بـازیگران تـئاتـر مـقایسه 
می کند. او مـعتقد اسـت که بـازیگر فیلم، هـالـه ي خـود را از دسـت می دهـد زیرا ارتـباط فیزیکی 
مسـتقیمی بـا تـماشـاگـر نـدارد بلکه بـراي دوربین بـازي می کند و اجـراهـاي شـان بـه فـرآیندهـاي 

تدوین و پسا تولید وابسته است. 

3. سینما و دموکراتیزه شدن هنر 
بنیامین سینما را یکی از مـهم تـرین نـمونـه هـاي تکثیر مکانیکی می دانـد که تجـربـه ي هـنري را 
مـتحول کرده اسـت. بـرخـلاف نـقاشی یا مـجسمه سـازي که بـه مکان و زمـان خـاصی وابسـته انـد، 
فیلم هـا می تـوانـند بـارهـا و بـارهـا نـمایش داده شـونـد و افـراد زیادي می تـوانـند آن هـا را بـه طـور 

همزمان ببینند. 
چند ویژگی مهم سینما از دیدگاه بنیامین: 

حـذف هـالـه: بـرخـلاف نـقاشی که بیننده مسـتقیماً در بـرابـر آن قـرار می گیرد، در سینما بیننده 
تنها تصویري متحرك را مشاهده می کند که قابل تکثیر بی نهایت است. 

زاویه هـاي مـختلف دید: در نـقاشی، بیننده یک تـصویر ثـابـت را از یک زاویه می بیند، امـا در 
فیلم، دوربین می تـوانـد زوایاي مختلفی را نـمایش دهـد و تجـربـه ي دیداري مـتنوعی ایجاد 

کند. 
مـخاطـب جـمعی: سینما بـر خـلاف هـنرهـاي سنتی، بـه تـوده هـاي مـردم دسـترسی دارد و 

تجربه ي هنري را دموکراتیک تر می کند. 
نتیجه: 

سینما بـاعـث شـد که هـنر از انـحصار طـبقات نـخبه خـارج شـده و بـه شکل گسـترده تـري در 
اختیار مـردم قـرار گیرد. در عین حـال، بنیامین بـه خـطراتی که در این دمـوکراتیزه شـدن 

وجود دارد، نیز اشاره می کند. 
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4. ارتباط هنر و سیاست – خطرات تبلیغات و ایدئولوژي 
بنیامین تـأکید می کند که از بین رفـتن هـالـه ي اثـر هـنري، در کنار فـرصـت هـایی که ایجاد 
می کند، می تـوانـد خـطرات جـدي اي نیز داشـته بـاشـد. تکثیر مکانیکی هـنر این امکان را فـراهـم 
می کند که حکومـت هـاي تـوتـالیتر (مـانـند فـاشیسم و نـازیسم) از رسـانـه هـاي جـدید، مـانـند فیلم 

و پوسترهاي تبلیغاتی، براي کنترل افکار عمومی استفاده کنند. 
او بـه ویژه دربـاره ي سـوءاسـتفاده ي رژیم هـاي فـاشیستی از سینما و هـنر هشـدار می دهـد. 
بـه عـنوان مـثال، ژوزف گـوبـلز، وزیر تبلیغات هیتلر، از فیلم سـازي بـراي تـرویج ایدئـولـوژي 

نازي ها استفاده می کرد. 

در نـهایت، بنیامین مـعتقد اسـت که این تغییرات، سـرنـوشـت هـنر را از زیبایی شـناسی مـحض 
به سیاست و نقد اجتماعی پیوند می زند. 

نـگرانی عمیق و کامـلاً تـوجیه شـده بنیامین از این اسـت که فـاشیسم در حـال زیباسـازي 
سیاسـت اسـت. و این کار خـطرات زیادي هـم بـراي هـنر و هـم بـراي سیاسـت ایجاد می کند. 
خـود بنیامین تـوسـط نـازي هـا از وطـنش فـراري شـد و در تـلاش بـراي فـرار از آنـها دسـت بـه 

خودکشی زد. 
او، مـانـند بسیاري از اعـضاي دیگر مـدرسـه فـرانکفورت یهودي بـود. و زمـانی که این مـقالات را 
می نـوشـت، هـمان ارواح فـاشیسم و زیباسـازي سیاسـت در پـس زمینه در حـال ظـهور بـود. او 

می گوید که خطر واقعی زمانی است که ما سیاست را زیباسازي کنیم. 
این جـنبه اي از مـقالـه اسـت که تـقریباً یک قـرن بـعد بسیار پیش گـویانـه بـه نـظر می رسـد. او 
می گــوید: این مـوقعیت سیاسی اسـت که فـاشیسم را بـه عـنوان نـوعی فـلسفه 

زیباشناختی معرفی می کند. کمونیسم هم در پاسخ هنر را سیاسی می کند. 
و این فراخوان نهایی اي است که او مقاله اش را با آن به اتمام می رساند. 
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آیا تجـربـه ي هـنري نـوعی تجـربـه ي مـنحصربـه فـرد اسـت که از تجـربـه ي عـادي زنـدگی جـدا شـده، 

یا اینکه با آن پیوستگی دارد؟ 

 Art as) «در کتاب «هـــنر بـــه  مـــثابـــه  تجـــربـــه

 (John Dewey) دیـویی  جـــان   ،(Experience
فیلسوف، روان شـناس و نـظریه پـرداز آمـوزش آمـریکایی 
هـنر را نـه بـه عـنوان یک عـرصـه جـدا از زنـدگی، بلکه 
بـه عـنوان شکلی از تجـربـه ي روزمـره ي انـسانی مـعرفی 

می کند. 
او یکی از مـهم تـرین چهـره هـاي فـلسفه (عـمل گـرایی) یا 

پـراگـماتیسم (Pragmatism) و از پیشگامـان نـظریه ي 
آموزشی مدرن محسوب می شود. 

عـمل گـرایی (پـراگـماتیسم) یک رویکردي فلسفی اسـت که 
نـظریه هـا یا بـاورهـا را بـر اسـاس کاربـرد عملی و مفید 
بـودن آن هـا ارزیابی می کند، نـه بـر اسـاس اصـول انـتزاعی 
یا حـقایق مـطلق. این دیدگـاه مـعتقد اسـت که مـعنا و 
حقیقت یک ایده بـه اثـرات آن در دنیاي واقعی و میزان 

کارایی آن بستگی دارد. 
عـمل گـرایی در اواخـر قـرن نـوزدهـم و اوایل قـرن بیستم شکل گـرفـت. چـارلـز سـندرز پیرس 

(Charles Sanders Peirce)، ویـلیـام جیـمـز (William James)، و جـــان دیـوئی از 
فیلسوفان برجسته آن بودند. براي دیویی، «تجربه» به این شکل تعریف می شود: 

تجـربـه شـامـل یک ریتم از دریافـت و بـازپـس دادن اسـت. دیویی تـحت تـأثیر زیست شـناسی 
اوایل قـرن بیستم بـود که بـر نـحوه ي تـجسم انـسان (و بـه طـور کلی هـر مـوجـود حـساس) بـا یک 

ورودي و خروجی تأکید داشت. 
عـلاوه بـر این، دیویی مـعتقد اسـت که تجـربـه داراي یک وحـدت اسـت. زنـدگی مـا پیوسـتاري از 

تجربه هاست، اما می توانیم این تجربه ها را به کل هاي یکپارچه درون آن تقسیم کنیم. 
براي مثال، یک وعده ي غذایی را در نظر بگیرید. یک وعده ي غذایی، یک تجربه است.  

لحظه اي که از سر میز بلند می شوید، مشغول انجام کار دیگري می شوید. 
در اینجا گسسـتی واقعی در تجـربـه وجـود نـدارد، امـا بـه ویژه در بـازنـگري، درمی یابیم که این 
وعده ي غذایی یک وحدت داشته است. همین امر درباره ي یک طوفان نیز صدق می کند. 
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وقتی درون یک تجـربـه هسـتید، آن تجـربـه یک کیفیت فـراگیر دارد. جـان دیویی در صـفحه ي 
305 کتابـش بـه همین مـوضـوع اشـاره می کند. او مـثالی از وعـده ي غـذایی و طـوفـان می آورد و 

درباره ي این کیفیت فراگیر توضیح می دهد. 

یک تجـربـه وحـدتی دارد که بـه آن نـام می دهـد—آن وعـده ي غـذایی، آن طـوفـان، آن گسسـت 
در دوستی. 

وجـود این وحـدت بـه واسـطه ي یک کیفیت مـنفرد شکل می گیرد که سـراسـر تجـربـه را 
دربرمی گیرد، فارغ از تفاوت هایی که در اجزاي آن تجربه وجود دارد. 

این وحـدت نـه احـساسی اسـت، نـه عملی، و نـه فکري، چـراکه این اصـطلاحـات صـرفـاً 
تمایزهایی را توصیف می کنند که می توان در تأمل بر تجربه به آن ها پی برد. 

بـنابـراین، حتی پیش از آنکه بـه سـطح تـأمـل بـرسیم—مـثلاً زمـانی که کسی از مـا می پـرسـد: 

«آن وعـده ي غـذایی چـطور بـود؟» و مـا پـاسـخ می دهیم: «عـالی بـود» یا «مـعمولی بـود»—مـا 
می توانیم آن را در یک احساس یا یک کلمه خلاصه کنیم. 

پیش از هـرگـونـه تـأمـل، مـا حسی اولیه از آن تجـربـه داریم، بـه عـنوان یک کل یکپارچـه بـا آن 
کیفیت فراگیر. 

و همین کیفیت اسـت که بـعداً بـه مـا امکان می دهـد که آن را «مـعمولی» یا «عـالی» تـوصیف 
کنیم. 

اما فراتر از این، تجربه از دیدگاه دیویی یک پایان دارد. 

تجـربـه بـه یک نـقطه ي اوج و تـحقق می رسـد—پـایان یک وعـده ي غـذایی، یا هـدف از آن: 
گردهمایی، غذا خوردن و غیره. 

این توصیف کلی از تجربه، در فلسفه ي هنر دیویی نیز بازتاب میابد. 
زیرا از نـظر او، تجـربـه ي هـنري یک نـوع تجـربـه ي خـاص و جـدا از سـایر تجـربـه هـا نیست، بلکه 

زیباشناسی، کیفیتی است که در هر تجربه اي که وحدت داشته باشد، حضور دارد. 
او می گوید: زیباشناسی، همان کیفیت وحدت است. 

بـنابـراین، هـر تجـربـه اي که این کیفیت وحـدت را داشـته بـاشـد، یک تجـربـه ي زیباشـناختی 
است. 

پـس درسـت مـانـند وعـده ي غـذایی، طـوفـان، و سـایر تجـربـه هـایی که تـوصیف کردیم، هـر چیزي 

که بـه عـنوان یک تجـربـه ي جـدا از پیوسـتار کلی تجـربـه هـاي زنـدگی در نـظر گـرفـته شـود—که 
دیویی آن را «پیوسـتاري سسـت» می نـامـد، یا بـرعکس، بیش از حـد محـدود و مکانیکی بـاشـد

—از دیدگاه دیویی، یک تجربه ي زیباشناختی محسوب می شود. 
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این تعریف، درك بسیار وسیعی از آنچه «زیباشناختی» محسوب می شود ارائه می دهد. 
او می گوید تجربه ي هنري، از درون یکپارچه است. 

تجربه ي هنري داراي حرکت منظم و سازمان یافته است. 
تجربه همزمان احساسی، عملی، و فکري است، اما این ابعاد در آن از یکدیگر جدا نیستند. 
تـنها در سـطح تـأمـل اسـت که می تـوان جـنبه هـاي احـساسی، عملی، و فکري را از یکدیگر 

متمایز کرد. 
همچنین، هـمان طـور که تجـربـه ي کلی زنـدگی داراي ریتم دریافـت و خـروج اسـت، دیویی 
مـعتقد اسـت که تجـربـه ي هـنري یا زیباشـناختی نیز ریتمی از انـجام دادن و تـحت تـأثیر قـرار 

گرفتن دارد—و مهم تر از آن، هماهنگی بین این دو. 
این هماهنگی هم در خلق هنري و هم در ادراك زیباشناختی رخ می دهد. 

بسیاري از نـظریه هـاي فـلسفه ي هـنر بـر دریافـت اثـر هـنري تـوسـط مـخاطـب—یعنی کسی که 

اثـر را مـشاهـده  کرده یا گـوش می کند—تـمرکز دارنـد و کمتر بـه فـرایند خـلق هـنري 
می پردازند. 

الـبته اسـتثناهـایی وجـود دارد، مـانـند کانـت، امـا بیشتر نـظریه هـاي زیباشـناسی دربـاره ي ادراك 
اثر هستند تا آفرینش آن. 

امـا دیویی می خـواهـد بـگوید که تـمایز میان تـولید و ادراك یا میان خـلق و دریافـت، تـوهمی 
بیش نیست. 

اثر هنري و زیباشناختی عمیقاً به هم پیوسته اند. 
او می گوید: 

اثر هنري با خلق هنر مرتبط است. 
زیباشناختی با ادراك و دریافت هنر در ارتباط است. 

این دو نـباید از هـم جـدا شـونـد، چـه در تجـربـه ي زیباشـناختی و چـه در تـأمـل فلسفی دربـاره ي 
هنر. 

چـون دیویی بـاور دارد که تجـربـه ي هـنري و زیباشـناختی، پیوسـته بـا تجـربـه ي روزمـره ي 
زندگی است.  

ممکن اسـت این پـرسـش مـطرح شـود که پـس اسـاسـا چـرا آن را «هـنري» یا «زیباشـناختی» 
می نامیم؟ 

دیویی پاسخ می دهد که: 
هنر اوج یک تجربه است، اما از زنجیره ي تجربه هاي زندگی جدا نیست. 
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هـنر، شکلی شـدت یافـته از تجـربـه ي روزمـره اسـت، حتی اگـر هـر دو در یک پیوسـتار 
وجود داشته باشند. 

بـه بـاور دیویی، نـظریه هـایی که هـنر را از این پیوسـتار جـدا می کنند، «نـشانـه هـایی اجـتماعی» 
هستند. 

از نـظر دیویی، این جـداسـازي هـنر از زنـدگی روزمـره نـشانـه اي از مشکلی در جـامـعه اسـت—و 
این مشکل، جامعه سرمایه داري است. 

او در صــفحه ي 299 کتابــش تــوضیح می دهــد که رشــد ســرمــایه داري نقشی مــهم در 
شکل گیري موزه ها به عنوان مکان هاي رسمی نگهداري آثار هنري داشته است. 

امـا سـاخـتار مـوزه هـا بـاعـث می شـود که اثـر هـنري از تجـربـه ي روزمـره جـدا بـه نـظر بـرسـد، هـم 
براي خالق اثر و هم براي دریافت کننده ي آن. 

دیویی مـعتقد اسـت که بـراي بـازگـردانـدن پیوسـتگی تجـربـه ي زیباشـناختی و هـنري بـه زنـدگی 

روزمره، باید ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي، و سیاسی خود را بازنگري کنیم— 
به گونه اي که دیگر یک فضاي مصنوعاً مستقل براي هنر ایجاد نکنند. 

او همچنین یک اثر منفی دیگر براي این جداسازي می بیند: 

«نـگرش مـقدس مـآبـانـه» که در نـظام هـاي حـامی گـر  پـاتـرونـاژ (Patronage) و دیگر نـشانـه هـاي 
برتري فرهنگی دیده می شود. 

جـایی که عـلاقـه بـه هـنر تـبدیل بـه شـاخصی بـراي نـشان دادن جـایگاه طـبقاتی بـرتـر فـرد 
می شود.  
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 هنر یا تبلیغات؟  

آلین لاک 
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چگونه می توانیم هنر را از تبلیغات متمایز کنیم؟ 

 مـــقالـــه آلین لاك (Alain Locke) از ســـال1928 میلادي بـــا عـــنوان «هـــنر یا 

تبلیغات؟» (?ART or Propaganda) ایده هــاي مهمی را دربــاره تــمایز میان هــنر و 
تبلیغات مطرح می کند. 

 (Harlem of او یکی از متفکران رنـسانـس هـارلـم بـود و این مـقالـه در مجـله  ي هـارلـم روز

(the Day منتشـر شـد. لاك مـقالـه دیگري نیز  بـا 
عـنوان زیبایی بـه جـاي خـاکستر نـوشـته اسـت که حـائـز 

اهمیت است. 
هــنر از نــظر لاك، چیزي را که او «خــلق و خــوي 
قـومی» می نـامـد، بیان می کند. بـه عـبارت دیگر، هـنر از 
یک گــروه فــرهنگی خــاص و در یک لحــظه خــاص 
تـــاریـخی پـــدیـد می آیـد، نـــه ایـنکـه داراي نـــوعی 

جهان شمولی باشد.  
از نـظر او، هـنر نیازي نـدارد که مـعتبر بـودن خـود را بـه 

صورت جهانی اثبات کند. 
هـنر، در عین حـال از ریشه اي عمیق از زنـدگی پـرشـور 
انــسان هــا ســرچــشمه می گیرد و در نتیجه، نــوعی 

سـرزنـدگی را منعکس می کند که در بسـتر یک فـرهـنگ 
خـاص شکل گـرفـته اسـت. بـا این حـال، از نـظر لاك، هـنر 

که ریشه در این خـلق و خـوي قـومی دارد، خـودبـسنده اسـت؛ یعنی هـر اثـر هـنري بـه خـودي 

خـود انـسجام و تـمامیت دارد. عـلاوه بـر این، هـنر ذاتـاً مبتنی بـر خـودبیانـگري اسـت—بیان 
هنرمند یا هنرمندانی که آن را خلق کرده اند. 

در مـقابـل، تبلیغات از دیدگـاه او چیزي مـتفاوت اسـت. تبلیغات نـه از یک ریشه پـرشـور و 
زنـده، بلکه از دل مـوضعی واکنشی پـدیدار می شـود. بـه جـاي اینکه جـوشـش و زایندگی یک 
فـرهـنگ را منعکس کند، تبلیغات، پـاسخی اسـت بـه جـهان پیرامـون، و بـه نـظر لاك، این 

ویژگی آن را به چیزي یک جانبه، متعصبانه و فاقد انسجام تبدیل می کند. 
عـلاوه بـر این، او می گـوید که تبلیغات یک هـدف بیرونی دارد، در حـالی که هـنر داراي هـدفی 
ذاتی اسـت. یکی از مـهم تـرین انـتقادات لاك بـه تبلیغات این اسـت که این رویکرد مـوجـب 
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تـداوم احـساس حـقارت گـروهی می شـود. او در کنار نـویسندگـان، شـاعـران و هـنرمـندان 
سیاه پـوسـت آمـریکایی می نـویسد که در دوران رنـسانـس هـارلـم سعی داشـتند نـقش و سـهم 

منحصر به فرد خود را در فرهنگ به اثبات برسانند. 

در این زمینه، تـقابـل دیدگـاه هـاي لاك و وب. دو بـووا (W.E.B. Du Bois)  جـالـب تـوجـه 
است. دو بووا معتقد بود که هنر و تبلیغات نه تنها از هم جدا نیستند، بلکه یکی هستند.  

وب. دبــوآ و آلین لاك که هــر دو از روشنفکران بــرجســته آفــریقایی-آمــریکایی بــودنــد، 
رویکردهاي متفاوتی نسبت به ارتقاي نژادي، فرهنگ و هویت داشتند. 

ویلیام ادوارد بـرگـهارت دبـوآ: جـامـعه شـناس، تـاریخ نـگار و 
فـعال حـقوق مـدنی سـوسیالیست و یکی از بنیان گـذاران 
انجــمن ملی پیشرفــت رنگین پــوســتان بــود و بــر کنش 
سیاسی، عـدالـت اجـتماعی و بـرابـري نـژادي تـأکید داشـت. 
دبـوآ از مـخالـفان جـدي تبعیض نـژادي و مـدافـع آمـوزش و 
حـقوق بـرابـر بـراي سیاه پـوسـتان بـود. میراث او هـمچنان 
الـهام بـخش جـنبش هـاي عـدالـت اجـتماعی و بـرابـري نـژادي 

است. 

آلین لاك: فیلسوف و مـنتقد ادبی که بـه عـنوان “پـدر رنـسانـس هـارلـم" شـناخـته می شـود. بیان 
فـرهنگی و تـوسـعه هـنري بـه عـنوان وسیله اي بـراي پیشرفـت نـژادي تـأکید داشـت. جـنبش 
 (Langston هـنرهـاي سیاه پـوسـتان در دهـه 1920 که شـامـل افـرادي چـون لنگسـتون هیوز

 (Claude کـلـود مک کی ،(Zora Neale Hurston) زورا نیـل هـــرســـتـون ،Hughes)

(McKay و گـروهی از هـنرمـندان و نـویسندگـانی بـود بـراي اولین بـار این ایده را مـطرح کرد 
که می تـوان دربـاره تجـربـه سیاه پـوسـتان بـه طـور خـلاقـانـه نـوشـت. لاك یک تهیه کننده فـرهنگی 
مسـتقل و خـودسـاخـته بـود که فـرصـت هـایی را بـراي این هـنرمـندان ایجاد کرد تـا بـراي اولین 

بار به درستی مورد توجه قرار گیرند. 
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دیدگاه درباره نژاد و پیشرفت: 

دبـوآ: بـه نـظریه "ده درصـد نـخبه" مـعتقد بـود، یعنی اینکه نـخبگان تحصیل کرده سیاه پـوسـت 
بـاید جـامـعه را در مسیر پیشرفـت اجـتماعی و سیاسی هـدایت کنند. او فـعالیت سیاسی را 

کلید پیشرفت نژادي می دانست. 
لاك: بـر تـوسـعه فـرهنگی بـه عـنوان ابـزاري بـراي غـرور نـژادي و ارتـقا تـأکید داشـت. او هـنر و 
ادبیات سیاه پـوسـتان را بـراي تغییر نـگرش جـامـعه نسـبت بـه آفـریقایی آمـریکایی هـا اسـاسی 

می دانست. 

رویکرد به هویت: 

دبـوآ: مـفهوم "دوگـانگی آگـاهی" را مـطرح کرد که نـشان می دهـد سیاه پـوسـتان آمـریکا بـا 
هویتی دوگانه دست وپنجه نرم می کنند، زیرا جامعه آن ها را از منظر سفیدپوستان می بیند. 

لاك: مـفهوم "سیاه پـوسـت جـدید" را مـطرح کرد که بـر هـویتی بـا اعـتمادبـه نـفس و غـرور 
فرهنگی تأکید داشت و کلیشه هاي قدیمی را رد می کرد. 

تأثیر بر رنسانس هارلم: 
دبـوآ: نسـبت بـه بـرخی جـنبه هـاي رنـسانـس هـارلـم تـردید داشـت، بـه ویژه آثـاري که بـه نـظر او 

کلیشه هاي منفی را تقویت می کردند. 
لاك: از حـامیان اصلی رنـسانـس هـارلـم بـود و هـنرمـندان و نـویسندگـان سیاه پـوسـت را تـشویق 
می کرد که میراث آفــریقایی خــود را بــپذیرنــد و هــویت سیاه را از طــریق بیان خــلاقــانــه 

بازتعریف کنند. 
هـر دو نـقش مهمی در شکل گیري انـدیشه و هـویت آفـریقایی آمـریکایی در قـرن بیستم ایفا 

کردند. 

وقتی لاك می گـوید تبلیغات احـساس حـقارت گـروهی را تـداوم می بخشـد، مـنظورش این 
اسـت که اگـرچـه هـدف هـنرمـندان سیاه پـوسـت در آن دوره ممکن اسـت نـشان دادن عـظمت 
هـنرشـان بـه جـهانیان بـوده بـاشـد، امـا اگـر این هـنر را از مـنظر تبلیغاتی ببینیم، در واقـع هـمان 
حسی را که علیه آن اعـتراض داریم، تـقویت کرده ایم. او می گـوید این نـوع نـگاه، هـنر را در 
سـایه یک اکثریت مسـلط قـرار می دهـد که هـنرمـندان را مـجبور می کند در مـقابـل آن مـوضـع 

بگیرند، خواه با استدعا، تهدید یا تحقیر. 
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بـه عـبارت دیگر، لاك هشـدار می دهـد که نـباید آثـار هـنري را در واکنش بـه جـامـعه اي 
سفیدپـوسـت مـحور که هـنر سیاه پـوسـتان را کم ارزش تلقی می کند، تـعریف کرد. او از نسـل 
جـدید هـنرمـندان رنـسانـس هـارلـم می خـواهـد که از این گـفتمان تبلیغاتی فـاصـله بگیرنـد و 

صرفاً بر خلق هنر متمرکز شوند. 

در پاراگراف اول مقاله «هنر یا تبلیغات؟» او آمده است: 
«هـنر در بهـترین مـعنا، ریشه در خـودبیانـگري دارد و خـواه سـاده دلانـه بـاشـد یا 
پیچیده، خـودبـسنده اسـت. در رشـد مـعنوي مـا، نـبوغ و اسـتعداد بـاید هـرچـه بیشتر 
نـقش بیان گـروهی و حتی در مـواقعی نـقش بیان فـردي آزاد را بـپذیرد. بـه عـبارت 

دیگر، باید هنر را انتخاب کند و تبلیغات را کنار بگذارد.»  
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 احساس و فرم 
سوزان لنگر 
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ســوزان لــنگر (Susanne Langer) فیلسوف و نــظریه پــرداز بــرجســته  آمــریکایی 
دسـتاوردهـاي مـانـدگـاري در زمینه فـلسفه هـنر و زیبایی شـناسی در عـصر مـعاصـر از خـود 
بـرجـاي گـذاشـت. او بیشتر بـه خـاطـر فـلسفه اش دربـاره ي مـاهیت نـمادین هـنر شـناخـته می شـود

—فـلسفه اي که در واقـع از نـظریه  او دربـاره ي مـوسیقی نـشات گـرفـت و سـپس از دل آن، یک 
نظریه ي جامع درباره ي هنر را ارائه داد.  

 Feeling and) «اثـــر کلیدي او «احـــساس و فـــرم

Form) از سـال 1953 بـه چـگونگی بیان احـساسـات 
انـسانی از طـریق اشکال هـنري و چـگونگی انـتقال این 

اشکال به عنوان نمادهایی با معنا می پردازد. 
از دیدگاه او، تعریف هنر به این شکل است: 

هـنر، آفـرینش فـرم هـایی اسـت که نـماد احـساسـات 
انسانی اند. 

 (Significant Form) بــراي لانــگر، فــرم مــعنادار
جـوهـره ي هـنر اسـت. وقتی می گـوییم هـنر آفـرینش 
فـرم هـایی اسـت که نـماد احـساسـات انـسانی انـد، مـنظور 

چیست؟ 
تحــلیل او از این تــعریف، ریشه در درك او از مــفهوم 

بیان (Expression) دارد. 

لانـگر می گـوید که «بیان» (Expression) مـعمولاً بـه مـعناي ابـراز نـشانـه هـا یا سیگنال هـایی 
دربـاره ي واقعیت هـا اسـت. ممکن اسـت بـه بیان احـساسـات فکر کنیم، یا بـه بیان بـاورهـا، 

شرایط اجتماعی، اختلالات روانی، یا حتی ناخودآگاه. 
امـا این نـوع بیان هـا ذاتـاً هـنري نیستند. از نـظر لانـگر، بیان هـنري واقعی، بیانی اسـت که از 

طریق نماد (Symbol) یک مفهوم یا ایده را منتقل کند. 
مثلاً او معتقد است که موسیقی نمادي از احساس انسانی است. 

مـوسیقی الـبته می تـوانـد احـساس را مـنتقل کند، امـا بـاید این کار را از طـریق رسـانـه اي نـمادین 
انجام دهد. 

اگـر مـن صـرفـاً تصمیم بگیرم که روز بـدي داشـته ام و بـخواهـم آهنگی دربـاره اش بـنویسم و 
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فـقط احـساسـات خـامـم را در آن بـریزم، مـثل "آخ، حـالـم بـده!"—این آهـنگ احـتمالاً تـأثیر 
هنري عمیقی نخواهد داشت. 

می تـوانیم بـگوییم که بـاید نـوعی "تصفیه" (purification) در کار بـاشـد—گـرچـه این 
واژه اي نیست که لانگر خودش استفاده کند، ولی تعبیر مناسبی به نظر می رسد. 

بـاید احـساسـات مـان را در قـالـب زبـان نـمادین بـریزیم—و این در مـورد مـوسیقی نیز صـادق 
است، حتی اگر موسیقی کلام یا ترانه نداشته باشد. 

تـا زمـانی که این فـرآیند واسـطه مـندِ نـمادین اتـفاق نیفتد، آن اثـر بـه درسـتی "هـنر" مـحسوب 
نمی شود. 

دیدگـاه لانـگر در اینجا بسیار جـالـب اسـت، چـون بـه خـوبی نـشان می دهـد که احـساس انـسانی 
نـقطه ي شـروع ضـروري بـراي هـنر اسـت، امـا هـنر چیزي فـراتـر از صـرفـاً بیرون ریختن 

احساسات است. هنر باید از یک فرآیند نمادپردازي بگذرد تا حقیقتاً به هنر تبدیل شود. 
به یاد بیاورید که تعریف هنر از دیدگاه لانگر چنین است: 

هنر، آفرینش فرم هایی است که نماد احساس انسانی اند. 

در ایـنـجـا، لانـــگـر از دو واژه ي کـلیـدي اســـتـفـاده می کـنـد: سیـگـنـال (Signal) و نـــمـاد 

 .(Symbol)

بـر اسـاس نـظر او، نـمادهـا یک مـفهوم یا ایده را "ارائـه" می کنند، در حـالی که سیگنال هـا تـنها 
ما را متوجه یک شیء یا موقعیت می کنند. 

یعنی سیگنال هـا بـه چیزي بیرونی اشـاره می کنند، امـا نـمادهـا چیزي را بـه صـورت درونی و 
یکپارچه ارائه می دهند. 

بـراي مـثال، وقتی می گـوییم گـام مینور نـماد غـم اسـت، مـنظورمـان این نیست که گـام مینور 
«بـه» غـم اشـاره دارد، بلکه مـنظور این اسـت که گـام مینور، غـم را بـه عـنوان یک مـفهوم یا ایده 

نشان می دهد. 
در نماد، وحدت و انسجامی وجود دارد که در سیگنال دیده نمی شود. 

هـمان طـور که اشـاره شـد، نـظریه ي کلی لانـگر دربـاره ي هـنر—یعنی خـلق فـرم هـایی که نـماد 

بیان انسانی اند—ریشه در پژوهش هاي او درباره ي موسیقی دارد. 
لانگر موسیقی را این گونه تعریف می کند: 

«موسیقی، صداي الگو مند (Patterned Sound) است.» 
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او مـعتقد اسـت که مـوسیقی شـامـل هـمانـندهـاي صـوتی (Tonal analogs) از زنـدگی 
احساسی است. 

یعنی وقتی بـه مـوسیقی گـوش می دهید، یک نـسخه ي هـمانـند از زنـدگی احـساسی را تجـربـه 
می کنید. 

این هـمانـندِ احـساسی، احـساس را نـه تحـریک می کند و نـه صـرفـاً نـشان می دهـد، بلکه 
به صورت نمادین آن را بیان می کند. 

ممکن اسـت که شـما بـه عـنوان شـنونـده، هـنگام گـوش دادن بـه آن، واقـعاً احـساس غـم یا شـادي 
کنید، امـا از نـظر لانـگر، این تحـریک احـساسی مسـتقیم، جـزو کارکرد هـنري مـوسیقی 

محسوب نمی شود. 
کارکرد هـنري مـوسیقی، ذاتـاً در بیان نـمادین احـساس نـهفته اسـت، نـه در ایجاد احـساس در 

مخاطب. 

می تـوان گـفت که احـساس، درون خـودِ اثـر هـنري وجـود دارد—نـه این که بـه خـالـق اثـر 
بازگردد، و نه حتی به شما به عنوان شنونده. 

موسیقی، الگوي حیات را بیان می کند. 

وقتی لانـگر می گـوید مـوسیقی "هـمانـند صـوتی (Tonal Analog)" از زنـدگی عـاطفی 

اسـت، مـنظورش این اسـت که مـوسیقی الـگو یا سـاخـتار زنـدگی احـساسی را ارائـه می دهـد—و 
این کار را از طریق فرم نمادین معنادار انجام می دهد. 

به یاد داشته باشید که او در سال 1953 این حرف ها را می نویسد، 
که نســبت بــه بسیاري از متفکران کلاسیکِ زیبایی شــناسی، نــویسنده اي نســبتاً مــعاصــر 

محسوب می شود. 
او در دورانی می نویسد که انواع موسیقی تجربی قرن بیستم نیز شکل گرفته اند. 

از دیدگــاه او، مــوسیقی ســاخــتاري پــویا (Dynamic Structure) دارد که می تــوانــد 
تجربه ي زیسته و حسِ حیات را بیان کند. 

مـوسیقی، بـه طـور طبیعی، رسـانـه اي گسـترش یافـته در بـُعد زمـان اسـت و همین ویژگی، 
ساختار پویایی به آن می دهد. 

لانـگر مـعتقد اسـت که مـوسیقی، شـاید حتی بهـتر از هـنرهـایی که در زمـان گسـترش نمی یابـند 
(مانند نقاشی یا مجسمه)، قادر است تجربه ي زیستن و احساس زندگی را به تصویر بکشد. 
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از دیدگـاه لانـگر، مـوسیقی بـا زبـان مـتفاوت اسـت—گـرچـه هـر دو فـرم هـایی نـمادین و 
ساختارمند هستند. 

اما به نظر او، عناصر موسیقی واژگان نیستند. 

عـناصـر زبـان، داراي ارتـباطـات و ارجـاعـات ثـابتی هسـتند—یعنی هـر کلمه مـعمولاً مـعناي 
مشخص و تعریف شده اي دارد. 

امـا مـوسیقی چنین واژگـانی نـدارد. مـوسیقی فـاقـد واژگـان (Vocabulary) بـه مـعناي 
کلاسیک آن است. 

درسـت اسـت که بـرخی مـوسیقی هـا ممکن اسـت کلام یا تـرانـه داشـته بـاشـند، امـا از نـظر لانـگر، 

کلمات در این جـا نـقش فـرعی (Ancillary) دارنـد و بـخش اصلیِ تجـربـه ي هـنري مـوسیقی 
نیستند. 

از دیدگاه او، خود موسیقی، به عنوان یک فرم نمادین، احساس را بیان می کند— 
احساسی که مستقل از واژه هاست. 

پـس حتی اگـر قـطعه اي شـامـل کلمات بـاشـد، عـناصـر اصلی مـوسیقایی—ریتم، مـلودي، 

هارمونی، دینامیک— نه واژه ها، بلکه ساختار صوتی است که بیان گر احساس است. 
در همین راستا، لانگر در صفحه ي 319 کتابش می نویسد: 

«اگـر مـوسیقی، یعنی صـداي الـگو مـند، هیچ کارکردي جـز تحـریک و تسکین اعـصاب 

مـا نـداشـت—و فـقط گـوش مـا را هـمان گـونـه خـوش می آمـد که تـرکیب خـوب غـذاهـا، 

کام مـان را خـوش می آید—ممکن بـود مـحبوب بـاشـد، امـا هـرگـز از نـظر فـرهنگی 
اهمیت نمی یافت. 

عـلاقـه ي مـا بـه مـوسیقی، از رابـطه ي عمیق آن بـا زنـدگی سـراسـر مـهمِ احـساس نـاشی 

می شود—هر معنایی که این "زندگی احساسی" داشته باشد.» 
و بار دیگر تأکید می کند که: 

کارکرد موسیقی، تحریک احساس نیست، بلکه "بیان" آن است. 
و این کارکرد از طریق ساختار پویاي موسیقی انجام می شود. 
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 پژوهش های فلسفی 
لودویگ ویتگنشتاین 
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در نیمه دوم قـرن بیستم، فیلسوفـان نسـبت بـه تـعاریف رایج هـنر مشکوك بـودنـد. دلیل اصلی 
این  امـر فـشاري بـود که هـنرمـندان آوانـگارد بـر این نـظریه هـا وارد می کردنـد، آنـها از تـولید 
آثـاري که در چـارچـوب تـعاریف اسـتانـدارد قـرار می گـرفـت، سـر بـاز می زدنـد و زبـان هـنري 

جدیدي را خلق می کردند.  
در واکنش بـه این چـالـش هـا، بـرخی از فیلسوفـان بـه 
فـلسفه نـوین زبـان روي آوردنـد. لـودویگ ویتگنشتاین 

(Ludwig Wittgenstein) در کتاب «پـژوهـش هـاي 

 (Philosophische Untersuchungen) «فـلـسـفی
از سـال 1953 نـوشـت: آیا فکر می کنی مـن نـظریه اي 
دارم؟ آیـا گـــمـان می کـنی می گـــویـم ایـن چیـسـت و آن 
چیست؟ مـن تـوصیف می کنم. مـثال می زنـم. بـراي روشـن 
کردن اصــول زیباشــناختی، بــاید شیوه هــاي زنــدگی را 

توصیف کرد. 
ویـتـگـنـشـتـایـن از کـرسی تـــدریـس خـــود در دانـــشـگـاه 
کمبریج، نـظریه اي انـقلابی دربـاره کارکردهـاي زبـان را 
تـوسـعه داد. او مـعتقد بـود بـراي درك مـعناي یک واژه، 
نخسـت بـاید کاربـردهـاي مـتداول آن را در نـظر گـرفـت، 

زیرا آن واژه چیزي فراتر از کاربردهایش نیست.  
 

 ،(Morris Weitz) در ســـال 1956، مـــوریـس وایـتـس
مـفهوم شـباهـت خـانـوادگی ویتگنشتاین را بـه مـقولـه هـنر 

تعمیم داد.  
او در مــقالــه «نــقش نــظریه در زیبایی شــناسی» از ســال 
 The Role of Theory in Aesthetics . Journal of)1957
Aesthetics and Art Criticism) نــوشــت که هیچ شــرایط 
ضـروري و کافی اي وجـود نـدارد که چیزي را بـه طـور قطعی 
اثــر هــنري کند. بهــترین کاري که می تــوان انــجام داد، 

شـناسـایی مجـموعـه اي از شـباهـت هـاي صـوري اسـت. چـون 
فـرم هـاي هـنري ایستا نیستند، هیچ نـظریه اي دربـاره هـنر 
بــه راســتی ممکن نیست، و تــلاش بــراي رسیدن بــه 
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تعریفی جامع از هنر باید کنار گذاشته شود. 
بـه جـاي تـأمـل دربـاره مـاهیت و ذات هـنر، مفیدتـر اسـت که نـقش هـا و نـوع ایده هـایی که هـنر 
نـمایان می کند را تحـلیل کنیم. خـط فکري وایتس، بـراي مـثال، اقـدام مـارسـل دوشـان را 
تـوجیه می کند؛ او یک آبـریزگـاه را از زمینه مـعمولـش بیرون آورد، آن را وارونـه کرد، و بـه 
عـنوان اثـر هـنري ارائـه داد. اگـر مـفهوم هـنر از بـازي هـاي زبـانی اي بـرمی خیزد که این واژه در 

آن هـا بـه کار می رود، آنـگاه هـنر هـر چیزي اسـت که مـا آن را هـنر بـنامیم—فـارغ از آنکه آن 
شیء چه باشد. 

نتیجه اي مـشابـه نیز تـوسـط ”نـظریه نـهادینۀ هـنر“ مـطرح 

 George) شــد؛ نــظریه اي که از ســوي جــورج دیکی

Dickie)، یکی از مــهم تــرین حــامیان آن، گســترش 
یافـت. او در کتاب خـود «هـنر و زیبایی شـناسی: تحـلیل 

 Art and the aesthetic: an) نـــهــادي» 

institutional analysis) از سـال 1974 نـوشـت که 
یک اثـر هـنري می تـوانـد هـر چیزي بـاشـد که نـهاد جـهان 

هنر آن را به عنوان هنر تعیین کند.  

در نتیجه این  چـشم انـداز زیبایی شـناختی گسـترده تـر، هـنر قـرن بیستم بـا نـوآوري و 
چالش هاي بی وقفه علیه سنت و عرف شناخته می شود. 

حال به فلسفه ویتگنشتاین بازگردیم. 
بـراي لحـظه اي جـهانی را تـصور کنید که در آن واقعیت مـا تـوسـط زبـانی که بـه کار می بـریم 
تـعریف می شـود. جـهانی که درك مـا از ذهـن خـود، محـدود بـه واژگـانی اسـت که در اختیار 

داریم. این، همان جهانی است که از نگاه لودویگ ویتگنشتاین، دیده می شود. 
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فـلسفه ویتگنشتاین درك مـا را از چـگونگی درهـم تنیدگی زبـان، انـدیشه و دانـش بـه طـور 

بنیادینی دگـرگـون کرده انـد. زبـان، انـدیشه، دانـش—این هـا تـنها ابـزارهـایی بـراي زنـدگی روزمـره 
نیستند، بلکه ساختار اساسی جهان ما را شکل می دهند. 

ویتگنشتاین مـا را بـه چـالـش کشید تـا بـپرسیم: مـرزهـاي این جـهان کجاسـت؟ آیا می تـوانیم 
چیزي فـراتـر از محـدودیت هـاي زبـان خـود بـدانیم؟ او بـه روشنی اظـهار کرد: «حـدود زبـان مـن، 

حدود جهان من است.» 
بـراي فـهم آثـار ویتگنشتاین، ابـتدا بـاید زبـان را نـه صـرفـاً بـه عـنوان مجـموعـه اي از واژه هـا و 
جـمله هـا، بلکه بـه عـنوان چیزي فـراتـر در نـظر بگیریم. زبـان را مـانـند یک نـقشه  دقیق تـصور 

کنیم؛ نقشه اي که در آن هر واژه نمایانگر یک نشانه یا ویژگی خاص از جهان است. 
یا زبـان را هـمچون یک تـصویر زنـده در نـظر بگیریم؛ تـصویري که هـر ضـربـه قـلم مـو، هـر رنـگ و 
هـر خـط، بخشی از واقعیتی را که بـازنـمایی می کند، نـشان می دهـد. این، در اصـل، نـظریه 

تصویري زبان از دیدگاه ویتگنشتاین است: زبان، آینه اي از جهان است. 
هـر واژه اي که بـه کار می بـریم و هـر جـمله اي که می سـازیم، جـنبه اي خـاص از واقعیت مـا را 

بـازتـاب می دهـد—درسـت مـانـند آن که تـصویر مـا در آینه نـمایان می شـود. امـا این دیدگـاه چـه 
معنایی براي ما و درك مان از جهان دارد؟ 

آیا تــا بــه حــال تــلاش کرده اید چیزي را تــوصیف کنید که بــرایش واژه اي در اختیار 
نـداشـته اید؟ یا در مـوقعیتی بـوده اید که زبـان، نـاتـوان از بیان تجـربـه تـان بـوده؟ شـاید دقیقاً در 

همین لحظات است که با ایده هاي فلسفی ویتگنشتاین روبه رو می شویم. 
زمـانی که زبـان مـا از بیان یک تجـربـه یا انـدیشه نـاتـوان اسـت، گـویی تـصویري که در آینه 
می بینیم نـاقـص اسـت. نـظریه تـصویري زبـان بـر این دلالـت دارد که زبـان، فـهم مـا از جـهان را 

می سـازد—هـمان گـونـه که یک نـقاش، تـصویري می آفـریند یا یک نـقشه کش، نـقشه اي 
می نگارد. 

امـا وقتی نـقشه نـاقـص بـاشـد چـه؟ وقتی تـصویر نـتوانـد پیچیدگی هـاي صـحنه را مـنتقل کند چـه 
رخ می دهد؟ آیا فهم ما از جهان نیز به همان اندازه محدود نمی شود؟ 

از دید ویتگنشتاین، زبـان، آینه اي از جـهان اسـت. و وقتی این آینه تـرك بـرمی دارد، تـصویر 
جهان ما نیز دستخوش شکستگی می شود. 

امـا چـه می شـود وقتی آینه نـتوانـد تـمام صـحنه را بـازتـاب دهـد؟ این پـرسـش هـا مـا را بـه ژرفـاي 
فلسفۀ ویتگنشتاین می بـــرد؛ جـــایی که زبـــان، انـــدیشه و واقعیت بـــه شکلی پیچیده و 
شـگفت انگیز در هـم تنیده می شـونـد. هـمان طـور که در این چـشم انـداز فلسفی حـرکت 
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می کنیم، بـه یاد داشـته بـاشیم که از دید ویتگنشتاین، زبـان صـرفـاً ابـزاري بـراي ارتـباط نیست

—بلکه آینه اي است که جهان ما را بازتاب می دهد. 
در آثـار مـتأخـرش، دیدگـاه ویتگنشتاین نسـبت بـه زبـان بـه طـرز جـالبی تـحول یافـت. او دیگر 
زبـان را صـرفـاً تـصویري ایستا یا بـازتـابی سـاده از واقعیت نمی دانسـت، بلکه آن را بـه بـازي اي 

تشبیه کرد که قواعد و پویایی هاي خاص خود را دارد. 

بـراي ویتگنشتاین، درك زبـان هـمانـند درك یک بـازي اسـت—بـازي اي که هـمه چیز در آن 
به قواعد وابسته است. 

بـراي لحـظه اي بـه بـازي هـایی فکر کنید که انـجام می دهیم: شـطرنـج، فـوتـبال، پـوکر. هـرکدام از 
این بـازي هـا بـا وجـود تـفاوت هـاي زیاد، یک وجـه اشـتراك دارنـد: مجـموعـه اي از قـواعـد که 
تعیین می کند چـه کاري مـجاز اسـت، چـه کاري مـمنوع، و چـگونـه می تـوان بـه هـدف بـازي 

رسید. 
زبان، از نگاه ویتگنشتاین، دقیقاً به همین صورت عمل می کند. 

مـا در "بـازي هـاي زبـانی" شـرکت می کنیم—مـوقعیت هـایی در زنـدگی روزمـره که زبـان در 
بسـتر خـاصی بـا قـواعـد خـاصی بـه کار می رود. صـحبت کردن، پـرسیدن، وعـده دادن، شـوخی 

کردن، دسـتور دادن—هـرکدام از این هـا بـازي زبـانی خـاص خـود را دارنـد. و مـعنا، نـه از واژه هـا 
به تنهایی، بلکه از کاربرد آن ها در این بازي ها پدید می آید. 

زبـان، در این نـگاه، پـویا و اجـتماعی اسـت؛ مـعنا نـه در ذات واژه، بلکه در نـحوه اسـتفاده از آن 
در زنـدگی روزمـره مـا جـاي دارد. این تـحول فکري ویتگنشتاین، زمینه سـاز دیدگـاهی شـد که 

هنوز هم در فلسفه، زبان شناسی، و حتی روان شناسی معاصر تأثیرگذار است. 

بــراي روشــن تــر شــدن این مــفهوم، بیایید بــه تمثیل مــعروف "ســوسک در جــعبه" از 
ویتگنشتاین نــگاهی بیندازیم. تــصور کنید که هــر یک از مــا جــعبه اي داریم که درون آن 

چیزي وجـود دارد بـه نـام "سـوسک". هیچ کس نمی تـوانـد داخـل جعبۀ دیگران را ببیند—
فقط جعبۀ خودش را می بیند. 

بـا گـذر زمـان، هـمه مـا دربـاره سـوسک هـاي خـود حـرف می زنیم. امـا نـحوه اي که مـن از سـوسک 
خـود حـرف می زنـم ممکن اسـت کامـلاً مـتفاوت بـاشـد بـا شیوه اي که شـما از سـوسک تـان 

صحبت می کنید. پس از کجا بدانیم که واقعاً داریم درباره یک چیز صحبت می کنیم؟ 

این تمثیل دیدگـاه ویتگنشتاین دربـاره ذهنیت و تجـربـه درونی را نـشان می دهـد—اینکه 
تجـربـه هـاي ذهنی مـا، چـون در قـالـب بـازي هـاي زبـانی فـردي و مـنحصر بـه فـرد شکل می گیرنـد، 

می توانند به شدت متفاوت باشند. 
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دوبـاره بـه این نکته بـازمی گـردیم: بـراي ویتگنشتاین، فـهم زبـان هـمچون درك یک بـازي اسـت

—بازي اي که همه چیز در آن به قواعد بستگی دارد. 
امـا چـه می شـود اگـر در این بـازي بـا قـاعـده اي روبـه رو شـویم که نمی فهمیم؟ یا وقتی واژگـان 

در بازي زبانی ما نتوانند تجربه اي درونی، احساس، یا "سوسک شخصی" ما را بازگو کنند؟ 
در این جـا مـا شـاهـد نقطۀ چـرخـش مهمی در انـدیشۀ ویتگنشتاین هسـتیم: از دیدن زبـان 
بـه عـنوان بـازتـابی ایستا از واقعیت، بـه درکی از زبـان بـه مـثابۀ بـازي اي پـویا بـا قـواعـدي خـاص. امـا 
هـمان گـونـه که هـر بـازي اي می تـوانـد امکانـاتی را فـراهـم آورد، در عین حـال می تـوانـد مـا را 

محدود هم کند. 
بـراي ویتگنشتاین، مـعنا نـه در واژه هـا بـه تـنهایی، بلکه در کارکرد آن هـا در یک بـافـت خـاص 

زبـانی و اجـتماعی پـدیدار می شـود—و این کارکرد، در نـهایت، تـابـع قـوانین هـمان بـازي اسـت. 

پـس فـهم زبـان، و بـه تـبع آن، فـهم یکدیگر، نیازمـند آگـاهی از قـواعـد این بـازي هـاسـت—و 
درك این که گـاهی سـوسک مـن، بـا سـوسک تـو فـرق دارد، حتی اگـر هـر دو یک واژه بـه کار 

ببریم. 
اما این قواعد چه معنایی براي حدود دانش و فهم ما از جهان دارند؟ 

بـا در نـظر گـرفـتن نـظریۀ تـصویري زبـان و مـفهوم بـازي هـاي زبـانی، بـه گـزاره اي عمیق از 
ویتگنشتاین می رسیم: «حـدود زبـان مـن، حـدود جـهان مـن اسـت.» امـا این جـمله چـه 

می گوید؟ و چگونه فهم ما از دانش و مرزهاي آن را شکل می دهد؟ 

از نـظر ویتگنشتاین، زبـان مـا فـقط ابـزاري بـراي بیان انـدیشه هـا نیست—بلکه زبـان، خـود، 
شکل دهـنده و محـدودکنندة انـدیشه هـاسـت. بـه بیان دیگر، اگـر بـراي چیزي زبـان نـداشـته 
بـاشیم، آیا می تـوانیم آن را واقـعاً درك کنیم؟ آن را مـفهوم سـازي کنیم؟ یا حتی بـه وجـودش 

اذعان داشته باشیم؟ 
حدود زبان من، حدود جهان من است. 

حـال اگـر زبـان، جـهان مـا را شکل می دهـد، چـه می شـود زمـانی که بـا چیزي فـراتـر از تـوان 
زبـانی خـود روبـه رو می شـویم؟ بـه احـساسـات عمیق فکر کنید، بـه پـدیده هـاي پیچیده یا 
تجـربـه هـاي جـدیدي که بـه سختی می تـوان آن هـا را بـه زبـان آورد. آیا این تجـربـه هـا بیرون از 

"جهان ما" قرار می گیرند تنها به این دلیل که زبان مان از بیان آن ها ناتوان است؟ 
ویتگنشتاین باور داشت: «دربارة آن چه نمی توان سخن گفت، باید سکوت کرد.» 
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او بـا این جـمله، بـه محـدودیت بنیادي زبـان اشـاره می کند—و در پی آن، محـدودیت در 
دانسـتن، انـدیشیدن و فهمیدن. جـهان، بـه مـراتـب بـزرگ تـر از آن چیزي اسـت که زبـان مـا 

می تواند بازتاب دهد. 
از این دیدگـاه، سکوت نـه نـشانـه ي نـادانی، بلکه گـاهی نـشانـه ي آگـاهی از مـرزهـاي زبـان و 
احـترام بـه چیزي فـراتـر از گـفتار اسـت. آن چـه در سکوت می مـانـد، لـزومـاً بی ارزش یا بی مـعنا 

نیست—بلکه شـاید آن قـدر پیچیده، ظـریف یا ژرف اسـت که زبـان از رسـانـدن آن نـاتـوان 
می ماند. 

در نـهایت، ویتگنشتاین مـا را وادار می کند که نـه تـنها بـه آن چـه می گـوییم، بلکه بـه آن چـه 
نمی تـوانیم بـگوییم نیز گـوش بسـپاریم. در این سکوت هـا، جـهانی نـهفته اسـت که شـاید هـرگـز 

به طور کامل قابل توصیف نباشد—اما بی تردید، بخشی از واقعیت ماست. 
امـا آیا سکوت بـه مـعناي نـبودن اسـت؟ یا دعـوتی اسـت بـراي گسـترش مـرزهـاي زبـان مـان، و از 

این راه، گسترش جهان مان؟ 
«حدود زبان من، حدود جهان من است.» 

این گـزاره، هـم قـدرت و هـم محـدودیت زبـان را بـه مـا یادآوري می کند. زبـان، چـارچـوبی بـراي 

فـهم مـا از دانـش و واقعیت می سـازد—و در عین حـال، مـا را بـه چـالـش می کشد تـا پیوسـته 
زبـان خـود را دگـرگـون کنیم، تـا افـق هـاي تـازه اي بـراي جـهان مـان بیافـرینیم. بـا تفکر و تـلاش، 
بـتوانیم این مـرزهـا را گسـترش دهیم و دنیاي خـود را کمی وسیع تـر، کمی غنی تـر و کمی 

فراگیرتر بسازیم.  

56



گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

 سیاست زیبایی شناسی 
ژاک رانسیر 
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ژاك رانسیر (Jacques Rancière) فیلسوف و نــظریه پــرداز فــرانــسوي در زمینه هــاي 
زیبایی شـناسی، نـظریه هـنر و فـلسفه سیاسی، و بـه ویژه بـه خـاطـر ایده هـایش در مـورد رابـطه 

 Distribution of the) «بین سیاسـت و هـنر و همچنین مـفهوم «تـوزیع امـر مـحسوس

sensible) شـناخـته می شـود. «تـوزیع امـر مـحسوس» بـه این امـر اشـاره دارد که نـحوه ي 
درك و تجـربـه ي دنیاي اجـتماعی و سیاسی، بـه طـور غیرمسـتقیم و بـا محـدودیت هـاي خـاص 

خود از طریق تجربیات حسی و اشکال دیداري، شنیداري و گفتاري شکل می گیرد. 
یکی از مـباحـث مـهم در آثـار رانسیر، نـقد او بـه روابـط قـدرت و سـاخـتارهـاي اجـتماعی اسـت که 
از طـریق زبـان و هـنر بـه وجـود می آید. او این روابـط را از دیدگـاه زیبایی شـناسی و فـلسفه 
سیاسی مـورد بـررسی قـرار می دهـد و مـعتقد اسـت که هـنر می تـوانـد بـه عـنوان ابـزاري بـراي 

ایجاد تغییرات اجتماعی و بازتعریف ایده هاي عدالت و برابري عمل کند. 

 Politics of) در کتاب سیاســـت زیبایی شـــناسی

Aesthetics) از ســـال 2004، رانـسیـر شـــایـد 
گســترده تــرین تبیین از مــفهوم کلیدي خــود یعنی 

توزیع امر محسوس را ارائه می دهد. 
او می نویسد: 

«مـن تـوزیع امـر مـحسوس را سـامـانـه اي از 
واقعیت هـاي بـدیهیِ ادراك حسی می نـامـم که 
بـه طـور هـم زمـان، وجـود چیزي مشـترك را آشکار 
می ســازد و مــرزهــایی را تعیین می کند که 
بـخش هـا و مـوقعیت هـاي گـونـاگـون درون آن را 
تـعریف می کنند. بـنابـراین، تـوزیع امـر مـحسوس 
در یک لحــظه، هــم چیزي مشــترك و هــم 
بـخش هـایی انـحصاري   را بنیان می گـذارد. این 
تقسیم بـندي بـخش هـا و مـوقعیت هـا بـر پـایه ي 
تـوزیعی از فـضاهـا، زمـان هـا و اشکال کنش اسـت 

— که چـگونگی مـشارکت در امـر مشـترك را، و 
این که افراد گوناگون چگونه سهمی در این توزیع دارند، تعیین می کند.» 
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این تـعریف نـشان می دهـد که سیاسـت، در نـظر رانسیر، نـه بـر سـر قـدرت صـرف، بلکه بـر سـر 
ادراك و دیده شـدن اسـت؛ اینکه چـه کسی، کجا، چـگونـه و در چـه زمـانی می تـوانـد بخشی از 

جهان مشترك ما باشد — و چه کسی از آن بیرون نگاه داشته می شود. 
بـنابـراین، بـراي رانسیر این بـدان مـعناسـت که زیبایی شـناسی در بنیان سیاسـت قـرار دارد. و او 

این زیبایی شناسی را چنین تعریف می کند: 
«زیبایی شـناسی را می تـوان بـه مـعناي کانتی آن، که شـاید از سـوي فـوکو بـازانـدیشی 
شـده بـاشـد، بـه عـنوان سـامـانـه اي از صـورت هـاي پیشینی فهمید که آنـچه را که بـه 
تجـربـه ي حسی عـرضـه می شـود، تعیین می کنند. این، مـرزبـندي فـضاهـا و 

زمـان هـاسـت؛ مـرز میان مـرئی و نـامـرئی، میان سـخن و صـدا — که بـه طـور هـم زمـان، 
جایگاه و موضوع سیاست را به عنوان شکلی از تجربه، تعیین می کند.» 

در این تمثیل، رانسیر بـه چـرخـش کپرنیکی کانـت اشـاره دارد؛ جـایی که صـورت هـاي پیشینیِ 

ادراك حسی — یعنی فـضا و زمـان، بـه مـثابـه بخشی از دسـتگاه شـناختی سـوژه — بـه 
ادراکات حسی مـا شکل و سـاخـتار می بـخشند. بـر این اسـاس، تـوزیع امـر مـحسوس یک 
پیش شـرط تجـربـه اسـت. تجـربـه ي حسی نـاشی از تـأثیر صـرف داده هـاي عینی نیست، بلکه 

توسط ساختاري پیشینی به نام توزیع امر محسوس سازمان دهی می شود. 
امـا این قیاس سـاده در همین جـا مـتوقـف نمی شـود، زیرا کانـت در نـقد عـقل مـحض تـمایزي 

روشـن میان حـس پـذیري (Sensibility) و فـهم (Understanding) قـائـل می شـود و 
آن ها را قواي مستقل می داند. 

از این رو، اگـرچـه رانسیر از زبـان کانتی اسـتفاده می کند، امـا خـوانـش او از زیبایی شـناسی 
بـه شـدت سیاسی اسـت: زیبایی شـناسی نـزد او، نـه صـرفـاً نـظامی شـناختی بلکه سـاخـتاري 

تـاریخی–اجـتماعی اسـت که تعیین می کند چـه چیزي دیده یا شنیده می شـود، چـه کسی 
می تـوانـد سـخن بـگوید، و چـه کسی صـرفـاً صـدا تـولید می کند. این زیبایی شـناسی، میدان 

منازعه ي سیاسی است — و تغییر در آن، تغییر در شرایط امکان تجربه است. 
«افکاري که فـاقـد مـفاهیم بـاشـند، تهی انـد؛ شـهودهـایی که فـاقـد مـفاهیم بـاشـند، 

کورند. بنابراین، به همان اندازه ضروري است که مفاهیم خود را حسی کنیم.» 
در نـظام فلسفی کانـت، حـس پـذیري بـه تـنهایی نمی تـوانـد تجـربـه اي را تـولید کند؛ بلکه بـاید بـا 

مـفاهیم پیشینی فـهم همکاري کند — و این، بـخش دوم چـرخـش کپرنیکی کانـت اسـت. 
بـه عـبارت دیگر، مـقولات فـاهـمه نـه تـنها نـحوه ي شـناخـت مـا را تعیین می کنند، بلکه بـه صـورت 

پیشینی بر اشیاي ممکنِ تجربه نیز اعمال می شوند. 
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در همین راسـتا، رانسیر نیز تـأکید می کند که تجـربـه ي حسی صـرفـاً بـه آنـچه ادراك می کنیم 
مـربـوط نمی شـود، بلکه بـه آنـچه مـعنا می یابـد نیز وابسـته اسـت. او در مـصاحـبه اي روشـن 
می سـازد که تـوزیع امـر مـحسوس، بـه مـعناي نسـبی گـرایی در ادراك حسی نیست. دریافـت 

مـنفعلانـه ي سیگنال هـاي حسی همیشه بـا چیزي دیگر درهـم تنیده اسـت — چیزي که بـه 
آن معنا می بخشد. 

او می گوید: 
«محسوس، معناست که توزیع شده است.» 

این جـمله ي مـوجـز و عمیق، دیدگـاه رانسیر را بـه خـوبی خـلاصـه می کند: آنـچه "مـحسوس" 
اسـت، آن چیزي نیست که صـرفـاً از طـریق حـواس دریافـت می کنیم؛ بلکه آن چیزي اسـت 
که در قـالـب یک نـظم مـشخص، مـعنادار شـده اسـت. این نـظم، هـمان تـوزیع امـر مـحسوس 

اسـت — سـاخـتاري که تعیین می کند چـه چیزي قـابـل دیدن و شنیدن اسـت، و چـه چیزي 
نه؛ چه کسی می تواند معنا تولید کند، و چه کسی صرفاً در حاشیه می ماند. 

در بـُعد زیبایی شـناختی، رانسیر بـه نـقد قـوه ي حکم کانـت اشـاره می کند و بـاز نـقل قـول 
می کند: 

«نخسـت، چیزي داده می شـود — فـرمی که از سـوي حـس فـراهـم آمـده اسـت. دوم، 
دریافـت این فـرم صـرفـاً امـري حسی نیست، بلکه خـود حـس دوگـانـه می شـود. این 
دریافـت، رابـطه اي خـاص را میان آنـچه کانـت قـوا می نـامـد، بـه بـازي می گیرد: میان 

قوه اي که داده را عرضه می کند و قوه اي که چیزي از آن می سازد.» 

در این جـا، تـوزیع امـر مـحسوس بـه صـورت نـوعی رابـطه میان مـحسوس و مـعقول ظـاهـر می شـود 

— رابـطه اي که گـاهی نـابـرابـر، و گـاهی مـتقارن اسـت. رانسیر سـه شکل از این رابـطه را 
تعریف می کند: 

در شکل نخسـت، یکی از قـوا (مـثلاً فـاهـمه یا خـرد) بـر دیگري (حـس پـذیري) سـلطه 
دارد. 

در شکل دوم، این سلطه برعکس است؛ یعنی حس، خرد را هدایت می کند. 

و در شکل سـوم، میان قـوا بـرابـري بـرقـرار اسـت — نـوعی تـوازن میان آنـچه احـساس 
می شود و آنچه فهمیده می شود. 

در اینجا، تـوزیع امـر مـحسوس هـمچون نظمی پیشینی ظـاهـر می شـود که امکان تجـربـه ي 
حسی را بـا مجـموعـه اي از قـواعـد از پیش تعیین شـده تـعریف می کند. امـا بـرخـلاف کانـت که 
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دغـدغـه اش گسـتره ي شـناخـت بشـري بـود، رانسیر بـه دنـبال مـفهوم پـردازي رابـطه ي میان 
حـس پـذیري و امـر جـمعی اسـت. بـه بیان دیگر، مسـئله نـه صـرفـاً شـناخـت، بلکه سیاسـت دیدن، 

شنیدن، و معنا دادن است. 
رانسیر تـوزیع امـر مـحسوس را بـه طیف وسیعی از پـدیده هـا پیونـد می دهـد: از ادراك حسی 
گـرفـته تـا نـظم اجـتماعی. این مـفهوم، نـه صـرفـاً نـظریه اي دربـاره ي ادراك، بلکه تحـلیلی اسـت از 

چـگونگی نـظم یابی جـهان اجـتماعی–سیاسی بـر پـایه ي آنـچه می تـوان دید، شنید، گـفت، و 

درك کرد — و آنچه نمی توان. 
مفهوم توزیع امر محسوس اساساً مفهومی رابطه اي است که شامل سه بُعد است: 

 (The common) تعریف امر مشترك
اختصاص و تقسیم امر مشترك 

ادراك و کارکرد این تقسیم به مثابه  امري مشترك 
و هر یک از این ابعاد، در سه سطح عمل می کنند: 

سطح تجربه ي حسی 
سطح معنا: ویژگی ها، ظرفیت ها، و کیفیت هاي معنا 

و سطح نظم اجتماعی 

اگـرچـه هـم کانـت و هـم رانسیر از اولـویت هـاي پیشینی بـراي شـرایط امکان تجـربـه سـخن 
می گــویند، امــا تــفاوت بنیادینی میان آن هــا وجــود دارد. کانــت بــر ضــرورت و کلیت این 
اولـویت هـا تـأکید دارد، در حـالی که رانسیر این اولـویت هـا را مـوقعیتی، تـاریخی و قـابـل تغییر 

می داند. او می نویسد: 
«نـوعی بـرش در فـضا و زمـان که اعـمال، شکل هـاي رؤیت پـذیري، و الـگوهـاي 

فهم پذیري را به هم پیوند می دهد.» 
در این نـگاه، تجـربـه ي حسی که در قـالـب یک رژیم خـاص از مـحسوسـات شکل می گیرد، 

تفاوت هاي اجتماعی را همچون امري طبیعی، بدیهی، و ضروري بازتولید می کند. 
رانسیر در واقـع، جـانشینی اي که کانـت بـراي عینیت شـناخـت بـا ضـرورت درون ذهنی پیشنهاد 
کرده بـود را، در سـطحی میان ذهنی و تـاریخی بـازنـویسی می کند. بـدین سـان، مـحسوس در 

درون دو رابطه ي اساسی در این اولویت قرار می گیرد: 
یکی با ادراکات حسی به عنوان تجربه ي زیسته 

و دیگري بـا سـاخـتارهـاي اجـتماعی که مـعانی و قـابلیت هـاي ادراك را پیش فـرض می گیرنـد و 
سازمان می دهند. 
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در این چــشم انــداز، سیاســت، هــنر، آمــوزش و هــمه ي ســاحــت هــاي زنــدگی اجــتماعی، 

صـحنه هـایی انـد بـراي مـبارزه بـر سـر بـازتـعریف مـحسوسـات — یعنی بـراي بـازآرایی آنـچه 
می توان دید، شنید، گفت، و معنا کرد. 

این اولـویت، رابـطه اي میان مـحسوس و مـعقول بـرقـرار می کند و هـم زمـان، الـگوي روابـط میان 
مـحسوس و جـمع را مشـروط می سـازد. و میان این دو سـطح، تـنها قیاس وجـود نـدارد، بلکه 

همبستگی برقرار است. 

رابــطه ي میان حــس پــذیري (sensibility) و فــهم (understanding)، پیش شــرطی 

پیشینی براي امر جمعی (community) است. 

در حـالی که بـخش نخسـت این اولـویت رانسیر را بـه کانـت نـزدیک می کند—بـا ایده اي که 

رابـطه ي میان حـس پـذیري و عـقل را بنیانی تـصادفی بـراي هـر شکل اجـتماعی می دانـد—

 (Friedrich Schiller)  رانسیر از ســوي دیگر بــه شــدت تــحت تــأثیر فــریدریش شیلر
شـاعـر، نـمایشنامـه نـویس، فیلسوف، پـزشک و مـورخ قـرن هجـده آلـمان  اسـت. شیلر از 

چهـره هـاي کلیدي و از پـایه گـذاران (Weimar Classicism) در کنار گـوتـه در ادبیات 
آلمانی به شمار می رود. 

در نـامـه هـایی دربـاره ي تـربیت زیباشـناختی انـسان، شیلر، انـسان را مـوجـودي تـعریف می کند 
که بـه طـور دوگـانـه تـوسـط حـس پـذیري و عـقل، یا بـه تعبیر دیگر، تـوسـط میل مـادي و میل 

شکلی (formal impulse) تعیین می شود. 
پـرورش صـرف یکی از این دو بـُعد در بخشی از جـامـعه، بـاعـث ایجاد تقسیمی طـبقاتی 
می شـود: طـبقه ي بـرتـر که بـه عـقل اخـتصاص یافـته، و طـبقه ي پـایین تـر که بـه حـس پـذیري 

محدود شده است. 
شیلر می نویسد: 

«در جـامـعه ي مـا، می تـوان تـقریباً چنین ادعـا کرد که تـوانـایی هـاي ذهنی چـنان از 
یکدیگر جـدا عـمل می کنند که انـگار روان شـناسی آن هـا را در نـظریه از هـم تفکیک 
کرده اسـت؛ و مـا نـه تـنها در افـراد، بلکه در طـبقات کامـل انـسانی می بینیم که تـنها 
بخشی از ظـرفیت هـایشان را رشـد می دهـند، در حـالی که سـایر ابـعاد وجـودشـان 

همچون گیاهی پژمرده تنها نشانه اي ضعیف از طبیعتشان را بروز می دهد.» 
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بـنابـراین، رابـطه ي میان حـس پـذیري و عـقل، بـه مـثابـه ي عـنصر سـازنـده ي یک اجـتماع مـطرح 
می شود. 

و این یعنی تـحول در این رابـطه، می تـوانـد زیباشـناسی اي نـوین را بنیان نهـد و شکل تـازه اي 
از اجتماع را ممکن سازد. 

در نـگاه رانسیر، هـمان طـور که شیلر نیز تـأکید داشـت، تـنها از طـریق تجـربـه ي زیباشـناختی و 
بـرابـري میان قـواي عـقل و حـس اسـت که می تـوان بـه جـامـعه اي رسید که در آن، هـمه ي 

انسان ها امکان مشارکت فعال در معنا، ادراك، و نظم جمعی را دارا باشند. 

این هـمان حـس دوم از زیباشـناسی اسـت که رانسیر از آن سـخن می گـوید—و بـر ابـطال 
زیباشناسی نخست بنا شده است. 

مـفهوم اسـاسی آن، تجـربـه ي زیباشـناختی اسـت: نـوعی «چـرخـش کوپـرنیکی» در حـوزه ي 
زیبایی شـناسی، از دید رانسیر، که بـه جـاي آن که صـرفـاً رابـطه ي میان ابـژه و سـوژه را لـحاظ 

کند، حس کردنِ سوژه را نیز وارد معادله می سازد. 

این مـفهوم، مبتنی اسـت بـر تجـربـه ي زیبایی از نـگاه کانـت—بـه ویژه از طـریق تفسیر شیلر 
به عنوان نوعی بازي آزاد میان قواي ذهنی. 

تجـربـه ي زیباشـناختی، نـاسـازگـار بـا تجـربـه هـاي عـادي اي اسـت که تـحت سـلطه ي تـوزیع امـر 

مـحسوس (distribution of the sensible) قـرار دارنـد؛ و در چـارچـوب نـوعی تـوزیع 

تـــازه ي مـــحـسـوس عـــمـل می کـنـد کـه—بـــه نـــقـل از رانـسیـر در «زیـبـاشـــنـاسی و 

 —(Aesthetics and Its Discontents) «نارضایتی هایش
«روابـط مـعمول میان ظـاهـر و واقعیت، و همچنین میان فـرم و مـاده، کنش و انـفعال، 

فهم و حس پذیري را به حالت تعلیق درمی آورد.» 

بـراي شیلر، وحـدتی که میان تـمایلات انـسان شکسته شـده بـود، از طـریق سـومین میل 

زیباشـناختی—یعنی میل بـه بـازي—بـازسـازي می شـود، جـایی که حـس پـذیري و فـهم، 
یکدیگر را پرورش می دهند. 

و تـنها در این وضعیت اسـت که انـسان می تـوانـد بـه تـمامیت بـرسـد، و تـنها وقتی که کامـل 
باشد، می تواند آزاد باشد، و جامعه اي آزاد را شکل دهد. 

رانسیر به وضوح بر پیامدهاي سیاسی نگاه شیلر تأکید می ورزد. 

زیباشـناسی، سیاسـت خـاص خـود را دارد، زیرا نظمی خـاص از خـودمـختاري را بـنا می نهـد—
از راه لغو سلسله مراتب ها. 
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گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

در این مـعنا، هـنر بـه عـنوان نـاقـل اصلی این زیباشـناسی تـازه و جـامـعه ي نـو مـطرح 
می شـود. زیرا هـنر، در مـقام تجـربـه اي حسی- فهمی که نـظم هـاي غـالـب را بـرهـم 
می زنـد، فـضایی بـراي بـرابـر بـودنِ تـوانـایی هـا، بـراي آزادي، و بـراي شکل دهی دوبـاره ي 

امر جمعی فراهم می آورد. 

64



گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

تصاویر 
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گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

 زیبایی شناسی و فلسفه هنر: پیشینه تاریخی ✮
 

 دیدگاه افلاطون درباره هنر ✮
 

  

نظریه زیبایی شناسی ایمانوئل کانت               ✮
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گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

 در باب معیار سلیقه دیوید هیوم                              ✮

 اثر هنري در عصر تکثیر مکانیکی والتر بنیامین                             ✮

 هنر به  مثابه  تجربه جان دیویی                                                   ✮
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گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

 هنر یا تبلیغات؟ آلین لاك                                                      ✮
 

 احساس و فرم سوزان لنگر                                                          ✮

 پژوهش هاي فلسفی لودویگ ویتگنشتاین                             ✮
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گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

 سیاست زیبایی شناسی ژاك رانسیر                                         ✮
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گروه تئاتر اگزیت زیبایی شناسی هنر مهرداد خامنه اي 

Preferences:

 
1-Aesthetics: A Comprehensive Anthology

Steven M. Cahn (Editor), Aaron Meskin (Editor) Introduction by Paul Oskar 
Kristeller

Blackwell  2008


2-Lecture: Ellie Anderson Ph.D. Assistant Professor of Philosophy


3-Philosophical Investigations (Philosophische Untersuchungen)

Ludwig Wittgenstein  (1953)
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آیا می تـوان دربـاره زیبایی قـضاوتی جـهان شـمول صـادر کرد؟ هـنر چـگونـه بـه حقیقت نـزدیک 
می شود؟ نسبت آن با اخلاق، سیاست، صنعت یا زندگی روزمره چیست؟ 

کتاب مـقالاتی دربـاره زیبایی شـناسی هـنر مجـموعـه اي اسـت از نـوشـته هـاي تحـلیلی که بـه 
سـرگـذشـت انـدیشه هـاي زیباشـناختی در فـلسفه هـنر می پـردازد و بـا زبـانی روشـن خـطوط 

اصلی تحول نظریه هاي هنري را دنبال می کند. 
نـویسنده در کنار ارائـه تـاریخچه اي فلسفی، بـه طـرح پـرسـش هـایی اسـاسی می پـردازد: مـرز 
میان هــنر و تبلیغات چیست؟ تجــربــه ي هــنري چــگونــه شکل می گیرد؟ آیا داوري 
زیباشـناختی نیازمـند معیار اسـت؟ و در نـهایت، چـه نسـبتی میان هـنر و تجـربـه زیسته مـا 

برقرار است؟ 
این کتاب مـخاطـبانی از طیف هـاي مـختلف را بـه تـأملی دوبـاره بـر مـفهومی که شـاید سـاده بـه 
نـظر آید، امـا در بـطن خـود، ژرف تـرین پـرسـش هـاي انـسانی را در خـود نـهفته دارد  دعـوت 

می کند: زیبایی. 
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